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 :چكيده

هاى سيد جمال الدين اسد آبادى   نويسنده در ادامه سلسله مقالات خود، به بررسى انديشه

شناسى آگاه به زمان بود آه   به نظر او، سيد مصلحى بزرگ و اسلام. پردازد  در مورد فقه مى

مال الدين  با بسيارى از روشنفكران عصر سيد ج. تأثير فراوانى بر مسلمانان زمان خود نهاد

خويش تفاوت داشت و بر خلاف ميرزا ملكم خان آه اسلام را دستاويزى براى رسيدن به 

او در آثارش از فقه . داد، در پى اعتلاى اسلام و مسلمانان در جهان بود  اهداف خود قرار مى

شمارد، ولى به ندرت به   آند و برپايى آن را سبب آبادانى و عزت مسلمانان مى  دفاع مى

همين نگاه هدفمند او به فقه، زمينه ساز جدايى مبانى فقهى او . شود مباحث رسمى فقه وارد مى

 .از فقه سنّتى خواهد بود

 سيد جمال الدين اسد آبادى، فقه، شريعت، دين حداقلى، دين حداآثرى، :آليد واژگان

 قياس، اجتهاد، انفتاح باب اجتهاد،

 عقل گرايى، حامد الكَار، ميرزا ملكم خان، مصطفى ملكيانانتظار از دين، 

 

 ) ق١٣١٥ ـ ١٢٥٤حدود (سيد جمال الدين اسد آبادى 

طلبى دينى در قرون اخير ميان مسلمانان است آه انديشه   او پايه گذار جنبش اصلاح

 اى آه به گونه; هايش بر جوامع مسلمان و انديشمندان پس از خود تأثير فراوان داشته است

هاى تأثير گذار در جهان اسلام در دو قرن   ترين شخصيّت توان او را در زمره بزرگ  مى

از اين رو، در مورد ابعاد گوناگون زندگى او، تحقيقات زيادى صورت گرفته و . اخير دانست



 به همين جهت نگارنده براى آشنايى ١.هاى مختلف نگاشته شده است  آثار فراوانى به زبان

ن با شخصيت سيد ـ بر خلاف بخشهاى پيشين اين مقاله ـ از ورود به مباحث اجمالى خوانندگا

مقدماتى در باب زندگى شخصى، علمى، اجتماعى، سياسى و نيز مبانى اعتقادى و دينى وى، 

دهد و به همين مقدار بسنده  پرهيز آرده، خوانندگان را به آثار متنوع در اين زمينه ارجاع مى

ن بر خلاف غالب روشنفكران ايرانى، عرب و ترك عصر خويش از آند آه سيد جمال الدي  مى

هاى   ناسيوناليسم به شدّت پرهيز دارد و بر اسلام و وحدت مسلمانان با ملّيتها، نژادها و زبان

او شيفته غرب نيست و نيّات استعمار گرانه غربيان را به خوبى . آند گوناگون تأآيد مى

هاى گوناگون علوم و صنعت  شرفتهاى آنان در عرصهشناسد، ولى در عين حال، شاهد پي  مى

آند، بلكه آنان را با حفظ   ها انكار نمى  است و نه تنها عقب ماندگى مسلمانان را در اين زمينه

خواند تا با پيشى گرفتن از   گيرى از خرد، به يادگيرى دانشهاى روز فرا مى وحدت و بهره

 .دندغربيان به دوران پر افتخار گذشته خويش بازگر

اين يكى از جهاتى است آه ميان او و روشنفكرانى همچون ميرزا ملكم خان جدايى 

 .افكند  مى

آند آه سيد جمال الدين اسد آبادى تنها  اما حامد الگار در آتاب ميرزا ملكم خان ادعا مى

مند بود و در انديشه و روش شباهت زيادى به  هاى سياسى و اجتماعى اسلام علاقه به جنبه

داند و  او دوستى و همكارى آن دو در اروپا را مؤيّد اين ادعا مى.  ملكم خان داشتميرزا

آردند آه اساساً با اسلام بيگانه بود و مصلحت را در   پندارد آه آن دو اهدافى را دنبال مى  مى

ديدند آه اين اهداف را در قالب اسلام ترويج آنند تا ضمن برخوردارى از پشتيبانى   اين مى

 ٢.ها نيز مواجه نگردند  مخالفت تودهعلما، با

                                                 
شناسى توصيفى در باره سيد جمال  ى سيد هادى خسرو شاهى در يكى از آثار خود، نويد تأليف آتابآقا. ١

اين اثر هنوز انتشار نيافته . الدين را داده است آه حاوى معرفى حدود يك هزار آتاب و مقاله در مورد اوست
 .است
ى و سيد حسن تقى زاده و خانم نيكى غير از الگار، ابراهيم صفاي. ٢١٧الگار، حامد، ميرزا ملكم خان، ص . ٢

زرگرى نژاد، : ك.ر: اند آِدى نيز سيد جمال الدين اسد آبادى را به دورويى و عدم صداقت متهم آرده
فريدون آدميت، رساله خانم آدى، در باره سيد جمال را سطحى، آم ; ٧٧غلامحسين، رسائل مشروطيت، ص 

آدميت، فريدون، ايدئولوژى (ت علمى توصيف آرده است مايه و آلوده به اغراض يهوديگرى و فاقد امان
 ).٣٣نهضت مشروطيت ايران، ص 



اگر چه الگار در پژوهش در باره ميرزا ملكم خان متحمل زحمت زيادى شده و زواياى 

گوناگون زندگى او را بر پايه منابع فراوان آاويده و اثرى ارزشمند آفريده، اما در داورى در 

اى   يه بر برخى قراين، به نتيجهباره سيد جمال، بدون مطالعه و استناد به آثار او و تنها با تك

سيد بر خلاف ملكم خان، دشمن سرسخت حرآتهاى استعمارى غربيان . عجولانه رسيده است

او براى بيدارى ملتهاى مسلمان در جهت مقابله با ضعف و نادانى . در آشورهاى اسلامى بود

رشد و تعالى آوشيد و هيچ گاه غربيان را الگوى آاملى براى   آنان و هجوم اروپاييان مى

 .دانست مسلمانان نمى

سيد جمال الدين ـ بر خلاف گمان الگار آه ناشى از نا آشنايى او با آثار سيد است ـ تنها 

هاى متعددى در زمينه فلسفه،  او رساله. مند نبود هاى اجتماعى و سياسى اسلام علاقه به جنبه

ه نيچريه در نفى ماديگرى ترين آنها رسال  عرفان و آلام اسلامى دارد آه يكى از معروف

سيد در رساله مرآة العارفين به مثابه عارفى متبحّر، به تبيين مباحث عرفانى بر پايه . است

پردازد و رساله الواردات في سرّ التجليات را در مباحث فلسفى و آلامى  تفسير سوره حمد مى

مصر مدرّس آتب  او در ٣.در باره وجود و صفات خداوند و رسالت پيامبران نگاشته است

فلسفه اسلامى مانند الاشارات و حكمة الاشراق بود و شاگردانى همچون شيخ محمد عبده 

اشتغال او به مباحث فلسفى و . مفتى اعظم مصر را در اين زمينه پروراند)  ق١٣٢٣ ـ ١٢٦٦(

  يكسان انگاشتن٤.عرفانى به حدّى بود آه مخالفانش در مصر او را به صوفى گرى متهم آردند

هايى   سيد ـ آه داراى پشتوانه مطالعاتى عميق در علوم اسلامى بود و توانسته بود شخصيت

اى آه آشنايى اندآى   همچون شيخ محمد عبده را مجذوب خويش آند ـ با ملكم خان ارمنى زاده

با اسلام داشت و آن را ابزارى براى رسيدن به اهداف خويش قرار داده بود، دور از تحقيق و 

 .مى استانصاف عل

، ) ق١٢٣٢م (سيد در نقد آتاب تفسير قرآن، سخت بر نويسنده آن يعنى سيد احمد خان 

زيرا او در اين آتاب آيات مربوط به فرشتگان، جنّ، روح ; تازد  روشنفكر برجسته هندى مى

هاى مادى تأويل و تفسير آرده و   الامين، وحى، بهشت، دوزخ و معجزات پيامبران را به پديده
                                                 

 .٤٣ و ٢٧حسين افغانى، سيد جمال الدين، رسائل فى الفلسفة و العرفان، ص. ٣
 .٦٤امين، احمد، زعماء الاصلاح، ص . ٤



هاى سياسى   غيبى و ماورائى را از آنها زدوده و پيامبران الهى را هم رتبه شخصيتمفاهيم 

اين امر، حساسيّت او را در . قرار داده است... مانند جورج واشنگتن، ناپلئون، گارى بالدى و

دهد و در واقع سيد، با نقد اين آتاب راه خود را از   برابر تحريف مفاهيم دينى نشان مى

 :گويد سيد مى. سازد  ند احمد خان جدا مىروشنفكرانى مان

گويد، اگر اصلاح قوم خويش باشد،   مراد اين مفسّر، چنانچه خود مى

! آند در ازاله اعتقاد مسلمانان از ديانت اسلاميّه؟ پس چرا سعى مى

خصوصاً در اين وقتى آه ساير اديان از براى فرد بردن اين دين، دهنها 

وم شد آه نه اين مفسّر مصلح است و نه مرا به خوبى معل... گشوده است؟

تفسير آن از براى اصلاحات و تربيت مسلمانان نوشته شده است، بلكه اين 

مفسّر و اين تفسير از براى ملّت اسلاميه در اين حالت حاضره مانند همان 

امراض خبيثه مهلكه است آه در حال هرم وضعف طبيعت انسان را 

 تعديل سابق، ظاهر شد آه مقصود شود و مراد از آن جرح و عارض مى

اين مفسّر از اين سعى در ازاله اعتقادات مسلمانان، خدمت ديگران و توطئه 

 ٥.طرق دخول در آيش ايشان است

البته نبايد از نظر دورداشت آه سيد جمال هر چند تفاوت زيادى با ميرزا ملكم خان در 

ها و پنهان آاريها بى شباهت به  طلبى  فهم اسلام و پايبندى به آن دارد، اما در برخى مصلحت

پنهان آارى سيد در مورد وطن و پايبندى او به مذهب شيعه يا سنّى و مصلحت . او نيست

جويى اش در عضويت در جمعيت فراماسونرى و برخوردهاى متفاوت با سلاطين و حاآمان 

ستيابى به باشند آه د آشورهاى اسلامى و غير اسلامى، گوشه هايى از اين ويژگى او مى

 .زوايايى از حيات مادى و معنوى او را دشوار ساخته است

ولى ترديدى نيست آه بسيارى از پنهان آاريهاى سيد به منظور دستيابى به وحدت 

اى ميان آنها بوده است، بر  هاى ملّى، مذهبى و فرقه مسلمانان و به قصد فرار از مرز بندى

 ٦.رخاسته از بى اعتقادى به اسلام بودخلاف ميرزا ملكم خان آه پنهان آارى اش ب
                                                 

 .١٩٢حسينى افغانى، جمال الدين، مجموعه رسائل و مقالات، ص. ٥
 .قسمت نخست اين سلسله مقالات: ك.هاى ميرزا ملكم خان ر  زندگى و انديشهبراى آشنايى با. ٦



 

 فقه و شريعت در نگاه سيد جمال الدين

هاى سيد همسو با برخى  بنابر ادعاى نادرست و غير مستند برخى از معاصران، انديشه

هاى اخير، مبتنى بر دين و فقه حداقلى است آه تنها  هاى جريان روشنفكرى دينى در دهه  نحله

 اما ٧.اى براى خوشبختى دنياى مكلفان است آند و فاقد برنامه  سعادت اخروى را تضمين مى

زيرا او فقه را حاوى احكام متقن و داراى احاطه تام به ; اين پندار در باره سيد درست نيست

او اسلام را بر . شود  دانست آه سبب استقرار و سامان گرفتن روابط ابناى بشر مى  وقايعى مى

اى آامل براى سعادت دنيا   اند، در بردارنده برنامه ت پرداختهخلاف ساير اديان آه تنها به آخر

 و بر ديانت مسيحيت آه با آنار نهادن ملك و سلطنت و بى اعتنايى به ٨دانست و آخرت مى

قصاص و دورى از دنيا، به پيروان خود، سر فرود آوردن در برابر ستمگران و چشم پوشى 

 و در مقابل، برپايى اسلام ٩گرفت خرده مىآموزد، سخت   از حقوق پايمال شده خود را مى

واقعى را سبب سعادت دنيا و آخرت و ترقى مادى و معنوى و آسب آمالات عقلى و نفسانى 

 ١٠.دانست  مى

او بر اين باور بودآه انتقادهاى فرنگيان از فقه و حقوق اسلامى، زاييده جهالت و هوا 

ى است مر جميع حقوق منزليّه و علم فقه مسلمانان حاو« به نظر وى ١١.پرستى آنان است

                                                 
فقه در انديشه «: ك.براى آگاهى از نقد تفصيلى اين ادعا ر. ١٠٠ملكيان، مصطفى، راهى به رهايى، ص . ٧

ش ، )ع(، مسعود امامى و عزيزاالله مهريزى، فصلنامه فقه اهل بيت »احيا گرانه سيد جمال الدين اسد آبادى
 .١٣٨٤، زمستان ٤٤
إن الدين الإسلامى لم تكن أصوله قاصرة على «: ٧١حسينى افغانى، سيد جمال الدين، العروة الوثقى، ص. ٨

دعوة الخلق إلى الحق و ملاحظة أحوال النفوس من جهة آونها روحانية مطلوبة من هذا العالم الأدنى إلى عالم 
بوضع حدود المعاملات بين العباد و بيان الحقوق آليها و جزئيها أعلى بل هي آما آانت آافلة لهذا جاءت وافية 

) الإسلام(إنّما هو «و » ...و تحديد السلطة الوازعة التى تقوم بتنفيذ المشروعات و إقامة الحدود و تعيين شروطها
لنفوس، مطهر دين قويم الاصول، محكم القواعد، شامل لأنواع الحكم، باعث على الالفة، داع إلى المحبّة، مزكّ ل

للقلوب من أدران الخسائس، منوّر للعقول بإشراق الحق من مطالع قضاياه، آافل لكل مايحتاج إليه الانسان من 
 ). ٨٣ص(» مباني الاجتماعات البشرية و حافظ وجودها و ينادى بمعتقديه إلى جميع فروع المدنية

 .٨٧همان، ص . ٩
هاى  پس اگر براساس.  مايه نيك بختيهاى انسان استدين مطلقاً«: ٥٧مجموعه رسائل و مقالات، ص . ١٠

هاى متقن گذاشته شده باشد، البته آن دين به نهج اتمّ سبب سعادت تامّه و رفاهيت آامله خواهد  محكم و پايه
گرديد و به طريق اولى موجب ترقيات صوريه و معنويه شده و علم مدنيّت را در ميان پيروان خود خواهد بر 

 متدينين را به تمام آمالات عقليه و نفسيه فائز و ايشان را به نيك بختى دو جهان خواهد رسانيد و افروخت، بلكه
 .»اگر غور نماييم در اديان، هيچ دينى را نخواهيم ديد آه براساس محكم متقن نهاده شده باشد مانند دين اسلام

 .١٣٧ضياء الخافقين، ص . ١١



بايد شخصى آه متوغّل در علم فقه شود، لايق آن باشد  پس مى. حقوق بلديّه و حقوق دوليّه را

و علم اصول عبارت است از فلسفه ... آه صدر اعظم ملكى شود يا سفير آبير دولتى گردد

 احكام بيان شريعت آه در آن علم حقيقت، صحت و فساد و منفعت و مضرّت و علل تشريع

بايست آه قادر شود بر وضع قوانين و   شود و البته يك شخص آه اين علم را بخواند، مى  مى

 ١٢.»اجراى مدنيّت در عالم

سيد خواستار تنظيم مقررات حكومتى و دولتى و تعديل رفتار حاآمان و مأموران آنان بر 

ضه، سخت از آنان انتقاد پايه احكام شرع بود و به دليل تخطّى حاآمان  مسلمان از اين فري

آرد و به همين جهت خواستار برآنارى برخى از آنان ـ همچون ناصر الدين شاه  ـ از   مى

 ١٣.سلطنت بود

به نظر او اجراى معظم احكام دينى، متوقف بر حاآميت و ولايت شرعى و آسب عزت 

ا آه سبب هاى اباحيگرى ميان مسلمانان ر   وى شيوع انديشه١٤.و وحدت ميان مسلمانان است

شود، زاييده نفوذ نيچريها و  ترك تكاليف ظاهرى و باطنى و آنار گذاشتن فقه و اخلاق مى

 ١٥.دانست  مى) ص(ماديگرايان در ميان آنان و مايه خاموش شدن نور شريعت محمديه 

او به تجزيه و تحليل آرا . سيد در آثار خود به ندرت به مباحث رسمى فقه وارد شده است

آوشد خود راپشتيبان و حامى فقه و شريعت نشان دهد و  پردازد، بلكه مى   نمىو فتاواى فقهى

برد، آمتر به شيوه اهل فن سخن  گاهى آه مفاهيم و اصطلاحات فقه و اصول را به آار مى

شود آه درصدد دميدن روح تازه در   گويد و بيشتر در لباس مصلح و احياگرى ظاهر مى  مى

 .داف خود استاين مفاهيم براى دستيابى به اه

بيند و آن را دانشى در  هاى علوم دينى، هدفمند مى اسد آبادى فقه را همچون ديگر شاخه

. داند  جهت دستيابى به عزت و سربلندى مسلمانان و توسعه و پيشرفت مادى و معنوى آنان مى

 و اى است آه او را آم انتظار او از برپايى شريعت و نگاه هدفمندش به فقه، مهمترين شاخصه

سيد جمال الدين از فقه انتظار رشد و تعالى . تواند از صف فقيهان سنّتى دور سازد بيش مى
                                                 

 .١٣٣مجموعه رسائل و مقالات، ص . ١٢
 .٨٦ها و اسناد سياسى ـ تاريخى، ص امهن. ١٣
 .١٤٢العروة الوثقى، ص. ١٤
 .٤٣ ـ ٤٢مجموعه رسائل و مقالات، ص; ٣٠همان، ص. ١٥



علاوه بر . گيرد مسلمانان را دارد و بى ترديد فهم او از اين دانش نيز بر همين پايه شكل مى

ينى پذير آند و براساس نتايج ع تواند آن را دانشى آزمون اين، ترسيم چنين اهدافى براى فقه مى

پس انتظار . هاى گوناگون فقهى، به داورى در باره ديدگاهها بپردازد برخاسته از فتاوا ونظريه

تواند هم در فهم شريعت و هم در  رسيدن به مقاصد واهدافى عينى و محسوس از فقه، مى

 ها و فتاوا بر پايه نزديكى يا دورى نتايج عملى آنها به اهداف مورد نظر، تأثير  ارزيابى نظريه

گذارد و چنين درآى از فقه با نگاه تعبدى به آن فاصله دارد و آن را دانشى داراى معيارهاى 

 ١٦.گرداند عقلى مى

هاى فقه شيعه و اهل سنّت، براى رسيدن به اين هدف بهره  آوشد از ظرفيت  سيد مى

از سويى همچون فقيهان شيعه و بر خلاف بيشتر علماى اهل سنّت، اصرار بر انفتاح . گيرد

هاى نو  باب اجتهاد دارد و آن را لازمه پويايى دين در برخورد با مقتضيات زمان و پرسش

 و از سوى ديگر همانند فقيهان اهل سنّت و بر خلاف شيعيان، قياس را در آنار ١٧داند  مى

احكام ضرورى دين، پاسخ گوى تمام نيازهاى بشر در هر زمان و مكانى دانسته، و ابوحنيفه را 

 ١٨.ستايد  عش از قياس مىبه دليل دفا

جمال الدين اسد آبادى مانند بسيارى از مصلحان قرون اخير، خرد ورزى را پايه دين 

داند و دعوت اسلام و قرآن به تعقّل و اقامه برهان را برترين شاهد بر اين مدعا   دارى مى

 فايده آن در آنار بيشتر احكامى آه در قرآن و سنّت آمده است، حكمت و: گويد  شمارد و مى  مى

 ١٩.نيز ذآر شده است تا دليلى براى عقل پرسشگر انسان باشد

                                                 
داند، در  عبدالكريم سروش ديدگاه امثال سيد جمال را آه فقه را حاوى مصالح دنيوى و اخروى مى. ١٦

علم فقه يا دنيوى دنيوى «: گويد مىداند و  فرضى آه اين مصالح با هم و در عرض هم باشد، ناممكن مى
به عبارت ديگر، . است، يا اخروى اخروى است و يا وجود ندارد، يعنى شق ثالثى براى آن قابل فرض نيست

علمى آه در آن واحد، يكجا و در عرض هم، بخواهد هم تكليف سعادت آخرت را معين آند و هم تكليف آبادانى 
ام تحققق، به بن بستهايى برخورد خواهد آرد آه آن علم را از علم دنيوى را، چنين علمى در عمل و در مق

; ٢٩اندرباب اجتهاد، ص : ك.همچنين ر. ٢٥ادب قدرت ادب عدالت، ص » اندازد بودن و از موجود بودن مى
بسط ; ٢٦٢ و ١٤٥سياست نامه، ص ; ١٩١ و ١٣٨مدارا و مديريت، ص ; ١٧٦قصه ارباب معرفت، ص 

طلبد آه نگارنده اميد دارد به فضل الهى در  سى ديدگاه سروش مجال ديگرى مىبرر. ٧١تجربه نبوى، ص 
 .بخشهاى آينده اين مقاله به آن بپردازد

محمد ; ٢٠قلعجى، قدرى، ثلاثة من أعلام الحريّة، ص ; ١١٣زعماء الاصلاح فى العصر الحديث، ص. ١٧
 .٨٧حسن، عبدالباسط، جمال الدين الأفغانى، ص

 .٨٧جمال الدين الافغانى، ص ; ٢١ثلاثة من اعلام الحرية، ص ; ١٣٨صضياء الخافقين، . ١٨
 .٦١العروة الوثقى، ص. ١٩



او خود در صدد دفاع عقلى از برخى از احكام دين، مانند تفاوتهاى حقوقى ميان زن و 

ممكن نيست : گويد   و به صراحت مى٢٠پردازد  آيد و به توجيه عقل پسند آنها مى  مرد بر مى

بايست  ظاهر برخى نصوص چنين برداشت شود، مىدين مخالف حقايق علمى باشد و اگر از 

خورد بر جهالت و جمود حاآم   او سپس تأسف مى. آنها را تأويل و بر معنايى ديگر حمل آرد

اند آه قرآن به مخالفت با  بر افكار بسيارى از آسانى آه لباس علما بر تن آرده و سبب شده

 ٢١.دستاوردهاى مسلّم علمى متهم شود

 ٢٢.ال گوياى دعوت او به آموختن علوم جديد استسراسر آثار سيد جم

خورد آه نفرت از استعمار گران، آنان را به بيزارى از   او بر حال مسلمانان تأسف مى

علوم و فنون جديد وا داشته است و حال آنكه بر آنان است آه هرجا فضيلتى و معرفتى يافتند، 

فان اسلام در آموختن علوم، برايشان خود را سزاوارتر در آسب آن بدانند و نگذارند آه مخال

 ٢٣.پيشى گيرند

هر چند سيد به جهات متعدد آه شايد مهمترين آنها حفظ وحدت ميان مسلمانان و تمرآز 

بر اهداف ضد استعمارى بود ـ چنان آه از آثارش هويداست ـ، هيچ يك از آراى فقه سنتى را 

ن انتظار داشت آه نگاه فقهى ـ حقوقى او توا  نقد نكرده، اما با توجه به مبانى عقل گراى او مى

در مواجهه با دگرگونيهاى دوران مدرن و دستاوردهاى علوم نوين ـ بخصوص علم حقوق و 

 .هاى علوم انسانى ـ بيش از گرايش سنّتى در فقه از خود انعطاف نشان دهد  ساير شاخه
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 )٣(  ريعتجدال تعبد و تعقل در فهم ش

 )١( االله نورى در مشروطيت هاى ميرزاى نائينى و شيخ فضل تقابل ديدگاه

 مسعود امامى

 

 چكيده

گرايى در انديشه سياسى  نويسنده در اين  قسمت از سلسله مقالات خود، به بررسى عقل

هاى فقهى برخى از  اى در تأثيرپذيرى انديشه  او پس از مقدمه. االله نائينى پرداخته است آية

فقيهان و روشنفكران دينى در سده اخير از عقلانيت مدرن و نمود آشكار آن در آراى فقيهان 

خواه در عصر انقلاب مشروطه ايران، بر اين نكته تأآيد مىورزد آه بيشتر فقيهان  مشروطه

طلب در آن دوران، درك روشن و دقيقى از مشروطه غربى نداشتند و همين موجب  مشروطه

وى سپس به . گرديد ن اسلام و غرب نزد آنان در حوزه انديشه سياسى مىيكسان انگارى ميا

بررسى آتاب تنبيه الامة اثر نائينى پرداخته و آشكار ساخته است آه نائينى نيز بدون آگاهى 

همه جانبه از مشروطه غربى، آوشيده است آه آن را بر اسلام منطبق سازد و در اين راه با 

 .وطيت به فهمى نو از شريعت دست يافته استتكيه بر دريافت خود از مشر

االله محمدحسين نائينى، تنبيه الامّه، مشروطيت، آزادى، مساوات،   آية:آليد واژگان

 .شورا، مجلس شورا، تفكيك قوا، دولت حداقلى، قلمرو شريعت، حقوق عرفى، توقيفيت عقود

 

 مقدمه

د گرايى در حوزه فقه تا در دو قسمت پيشين، تاريخ رويارويى جنبش عقل گرايى و تعب

ترين صف آرايى اين  هايى از مهم اينك به گزارش و تحليل گوشه٢٤.گيرى شد  قرون اخير پى

 .پردازيم دو رويكرد در گستره فقه سياسى آه در انقلاب مشروطه ايران به وقوع پيوست، مى

ويژگى مهم دوره جديد آه تا دوران معاصر نيز ادامه يافت، اين است آه رويكرد 

. گرايى در اين دوران بيشتر تحت تأثير عقلانيت انسان غربى در عصر مدرن است عقل
                                                 

نگارنده در شماره نخست اين سلسله مقالات، تعريف موردنظر خود را از . ٤٧ و ٤٦هاى  ه، شمار)ع(بيت فقه اهلفصلنامه .  ٢٤
 .تعبد و تعقل ارائه آرده است



اند مفاهيم و   سال گذشته تا آنون آم و بيش آوشيده١٥٠فقيهان نوگرا و روشنفكران دينى از 

. هاى گوناگون بر انديشه غربى منطبق يا به آن نزديك آنند هاى فقهى خود را در حوزه ديدگاه

نظران و غير  ها و آراى فقهى صاحب هاى اين تأثيرپذيرى در ميان ديدگاه  هشواهد و نمون

آنها، آن قدر فراوان، متنوع و گوياست آه نگارنده براى اثبات اين مدعاى بديهى، نيازى به 

هاى دو فقيه تراز اول در   بيند و در اين نوشتار فقط به مقايسه و بررسى ديدگاه  ارائه آنها نمى

پردازى دو جناح متخاصم در ميان فقيهان و  ريك رهبرى فكرى و نظريهعصر مشروطه آه ه

اند  اين دو فقيه برجسته عبارت. آند روحانيان، بلكه عموم مردم را بر عهده داشتند، بسنده مى

االله نورى  االله شيخ فضل  و آية)  ش١٣١٥ ـ ١٢٣٦(االله ميرزا محمدحسين نائينى آية: از

 ). ش١٢٨٨ ـ ١٢٢٢(

 در عصر خويش ٢٥گرا خواه را آه غالباً نماينده جبهه عقل  ن مشروطهرهبرى فقيها

و شيخ عبداالله )  ش١٢٩٠(بودند، برخى از مراجع ساآن نجف مانند آخوند خراسانى

االله نائينى آه در آن دوران مجتهدى فاضل و  برعهده داشتند و آية)  ش١٢٩٠(مازندرانى

رفت و داراى چنان جايگاهى   به شمار مىبرجسته بود، از همراهان و خواصّ آخوند خراسانى

گيرى مراجع  در رهبرى مذهبى انقلاب مشروطه بود آه نه تنها در جلسات تصميم

ها و فتاواى آنان گمارده شده  خواه حضور داشت، بلكه به عنوان انشا آننده اعلاميه مشروطه

اشت و از نظر علمى االله نورى آه در تهران اقامت د االله شيخ فضل   از سوى ديگر، آية٢٦.بود

 رهبر روحانى ٢٧سرآمد فقيهان ساآن پايتخت و يكى از مجتهدان تراز اول در عصر خود بود، 

 .رفت مخالفان مشروطه يا مشروعه خواهان به شمار مى

هاى آنان درباره مشروطيت و انديشه  درباره شرح حال اين دو فقيه و تبيين ديدگاه

 رشته تحرير درآمده آه ضمن ارجاع خوانندگان به آن سياسى اسلام تاآنون آثار فراوانى به

 -هاى فقهى  آنيم و در اينجا فقط به تحليل ديدگاه آثار، از بسيارى از مباحث مقدماتى پرهيز مى

گرايى   گرايى و تعبد سياسى ايشان آه مرتبط با موضوع اين سلسله مقالات يعنى رويكرد عقل
                                                 

گرا و تعبدگرا در اين نوشتار، فقط در حوزه مباحث مربوط به حاآميت و مشروطيت  تقسيم فقيهان عصر مشروطه به عقل.   ٢٥
 . مباحث فقهى از موضوع اين مقاله خارج استمورد نظر است و ديدگاه آنان در زمينه ساير

 .١٥٧، ص تشيّع و مشروطيت در ايرانحائرى، عبدالهادى، .   ٢٦
 .٢٦ - ١٣، ص بان بيدار ديده، على، )منذر(ابوالحسنى: ك.براى اطلاع از مقام علمى شيخ ر.   ٢٧



ه بعضى از مباحث آه ارتباط نزديكى با موضوع مقاله پردازيم و ناگزيريم آه ابتدا ب  است، مى

 .اى گذرا آنيم دارد نيز اشاره

 

 تأثير عقلانيت غربى بر انديشه مشروطه خواهى

. ايرانيان در عصر قاجار به طور آشكار با تمدن و فرهنگ غرب آشنا شدند

ين انديشمندانى سياستمداران، سيّاحان و بازرگانانى آه به مغرب زمين سفر آرده بودند، همچن

آوران فرهنگ  آه آم و بيش با آثار فيلسوفان و دانشمندان غربى آشنايى داشتند، نخستين پيام

 ٢٨.غربى براى مردم ايران بودند

هايى در اروپا، آسيا و آفريقا براى فرار از حاآميت استبدادى  وقوع اصلاحات و انقلاب

ساز پيدايى و رشد انديشه مشروطه   ههاى مشروطه نيز زمين و به منظور دستيابى به حكومت

تصويب قوانينى در انگلستان درباره حق آزادى شرآت در انتخابات در . خواهى در ايران شد

 ميلادى، تدوين قانون اساسى جامع براى ايتاليا، همچنين تولد چهار ١٨٨٤ و ١٨٦٧هاى  سال

مه دوم قرن نوزدهم، حكومت مشروطه در آشورهاى آلمان، دانمارك، اتريش و فرانسه در ني

تدوين قانون اساسى در حكومت عثمانى به وسيله مدحت پاشا روشنفكر نامدار ترك، تأسيس 

مجلس شورا و نظّار و نيز تدوين قانون اساسى در مصر، تدوين چندين قانون اساسى در 

، تصويب قانون اساسى ژاپن ١٨٨٥هندوستان در همين دوره و تشكيل آنگره ملى هند در سال 

 و سير ١٩٠٥، پيروزى انقلاب روسيه در سال ١٨٨٩ز سوى امپراطور آن آشور در سال ا

 شد، همگى ١٩١١خواهى مردم چين آه منجر به تشكيل جمهورى چين در سال  مشروطه

 ٢٩.هاى تأثيرگذار بر انقلاب مشروطه ايران بودند  برخى از زمينه

ند تدوين قانون اساسى، هاى انقلاب مشروطه، مان  ترين آرمان ترديدى نيست آه مهم

مراجعه به آراى عمومى، تشكيل مجلس شورا و تفكيك قوا، از بيرون مرزهاى ايران و به 

                                                 
اجار يعنى ميرزا ملكم خان، آخوند زاده و هاى سه نفر از مهمترين روشنفكران عصر ق براى آشنايى با زندگى و انديشه.   ٢٨

امامى، : باشند آه به معرفى فرهنگ مغرب زمين به ايرانيان پرداختند، مراجعه شود به طالبوف آه در زمره نخستين آسانى مى
 .»فقه در نگاه روشنفكران«، سلسله مقالات ٥١ و ٥٠هاى  ، شماره)ع(بيت مسعود، فصلنامه فقه اهل

: ك.خواهى در آشورهاى گوناگون و تأثير آنها بر انقلاب مشروطه ايران ر هاى مشروطه ى تفصيلى جنبشدر مورد بررس.   ٢٩
 .٢٦ ـ ١٥، ص تشيع و مشروطيت در ايرانحائرى، عبدالهادى، 



اين واقعيتى است آه دو طيف . خصوص مغرب زمين به اين مرز و بوم وارد شده بود

خواه بر آن اتفاق نظر داشتند و بر پژوهشگران تاريخ انديشه  خواه و مشروعه مشروطه

 ٣٠. مشروطيت در ايران نيز مخفى نمانده استسياسى و

اين ادعا ضرورتاً به اين معنا نيست آه رهبران فكرى انقلاب مشروطه، اعم از 

سازى و دينى آردن آن  روحانيان و غير آنها، مشروطيت را بدوت تصرّف در آن براى بومى

اسى بر انديشه پذيرفته بودند، بلكه فقط به اين معناست آه تمدن و فرهنگ غرب تأثير اس

هرچند بسيارى از رهبران مشروطه، به خصوص ;  خواهى در ايران گذاشت مشروطه

رهبران مذهبى، ضمن اعتراف به وارداتى بودن اين پديده، درصدد بومى آردن و هماهنگ 

يكى از گوياترين دلايل بر اين تأثيرپذيرى، . اش با فرهنگ اسلام و ايران برآمدند  سازى

االله سيدمحمد طباطبايى، يكى از دو رهبر  آية. وحانى مشروطه بر آن استاعتراف رهبران ر

 :گويد روحانى مشروطه در تهران، مى

ما مشروطيت را آه خودمان نديده بوديم، ولى آنچه شنيده بوديم و آنهايى آه ممالك 

مشروطيت موجب امنيت و آبادى مملكت است، ما هم : مشروطه را ديده، به ما گفتند

                                                 
 عنوان به. اند عبدالهادى حائرى و فريدون آدميّت بارها در آثار خود از تأثيرپذيرى انقلاب مشروطه از تمدن غرب ياد آرده.   ٣٠

 او بر ميرزاى نائينى و طبايع الاستبدادو به خصوص آتاب )  م١٩٠٢(نمونه، حائرى پس از بررسى تأثير آثار عبدالرحمن آواآبى
، انديشمند ايتاليايى آه خود نيز از تربيت يافتگان منتسكيو ) م١٨٠٣(،(vittorioAlfieri) نيز تأثيرپذيرى آواآبى از ويتوريو آلفيرى 

(monteskiyu)،)هاى مونتسكيو را خواند و آواآبى  بدين ترتيب، آلفيرى آتاب.. «: گويد فيلسوف فرانسوى بود، مى)  م١٧٥٥
انديشه و تئورى آلفيرى را درباره استبداد آه مستقيماً از افكار مونتسكيو متأثر بود، به احتمال قوى با استفاده از ترجمه ترآى آن به 

نيز به نوبه خود، هم به فارسى ترجمه شد و هم مستقيماً مورد استفاده نائينى قرار گرفت و در   طبايع .درآورد طبايع صورت آتاب
هاى نو آه در آتاب  رسد آه انديشه با توجه به مطالب بالا، چنين به نظر مى. اى بازى آرد يابى تئورى استبداد وى نقش عمده شكل

هاى انديشمندان سده هيجده فرانسه به ويژه مونتسكيو ريشه  مستقيم از انديشهشود، به طور عمده ولى غير تنبيه الامة نائينى يافت مى
 .»)٢٢٥، ص تشيع و مشروطيت در ايران: ك.ر(گرفته است

سياست مشروطيت يا حكومت مردم يكى از بنيادهاى اصلى مدنيت غربى بود «: گويد آدميت نيز در يكى از اظهار نظرهاى خود مى
سپس عنصر مترقى طبقه روحانى به آن گرايش يافت و با . لك ترقى آوردند و به نشر آن برخاستندآه روشنفكران و معتقدان مس

 ).٢٢٦، ص ايدئولوژى نهضت مشروطيت ايران: ك.ر(»تفسير اصولى و شرعى، به پشتيبانى آن آمد
عنايت، حميد، : آنيم ى اشاره مىهاي اند، به نمونه ساير پژوهشگران انقلاب مشروطيت ايران نيز به اين واقعيت روشن تصريح آرده

انقلاب مشروطيت نمايانگر نخستين مواجهه مستقيم بين فرهنگ سنتى اسلامى و غرب «: ٢٨٥، ص انديشه سياسى در اسلام معاصر
خواهى به طور عمده بر  جنبش مشروطه«: ١٢٤، ص مكتب تبريز و مبانى تجددخواهىطباطبايى، سيدجواد، ;  »در ايران جديد است

توان منكر شد آه  نمى«: ١٠، ص مقدمه تنبيه الأمة وتنزيه الملّهطالقانى، سيدمحمود، ;  »ه انديشه تجددخواهى شكل گرفتشالود
حكومت مشروطه از بيرون مرز اسلام، به سرزمين مسلمانان رسيد و علماى بزرگ دين و مراجع و مسلمانان متدين براى استقرار 

آسروى، احمد، : ك.همچنين ر;  »اى هم به مخالفت آوشيدند  جمعى به جهاد برخاستند، دستهاى فتوا دادند، عده: آن پيشقدم شدند
، ص فراز و فرود مشروطهتقوى، سيدمصطفى، ;  ٣٨، ص مشروطه ايرانىآجودانى، ماشاءاالله، ;  ١١٩، ص تاريخ مشروطه ايران

;  ٣١٠، ص سرآغاز نوانديشى معاصراه، مقصود، فراستخو;  ١٠١، ص  پژوهشى در انديشه سياسى نائينىورعى، سيدجواد،;  ١٥٢
 ).٣٣٨، ص تحول گفتمان سياسى شيعه در ايرانآديور، جميله، ;  ١١٣، ص هاى دولت در فقه شيعه نظريهآديور، محسن، 



قى حاصل نموده، تا ترتيب مشروطيت را در اين مملكت برقرار شوق و عش

 ٣١.نموديم

 خواهان   پيوسته با اين اتهام مخالفان خود مواجه بودند آه مشروطيت سوغات  مشروطه

هاى آنان نيز  فرنگ است و نه تنها ربطى به اسلام ندارد، بلكه مخالف آن است و يكى از پاسخ

 مشروطيت نه تنها مخالف اسلام نيست و قرآن و سنت را تأييد در مقابل اين اتهام اين بود آه

 خواهان  ، گواه ديگرى  همين پاسخ مشروطه. اند ها آن را از اسلام گرفته آند، بلكه غربى  مى

بر اين است آه آنان اعتراف داشتند آه مشروطيت از آن سوى مرزها به ايران آمد، ولى 

 .اند دهغربيان پيش از اين آن را از ما اخذ آر

مكالمات «االله نجفى اصفهانى، از رهبران مشروطه در اصفهان، در رساله  حاج آقا روح

آند آه پس از پيروزى صلاح الدين   و در مقام پاسخ به اين اشكال، ادعا مى» مقيم و مسافر

ها درصدد  هاى صليبى، انگليسى  ايّوبى با گروه اندآى بر لشكر بزرگ مسيحيان در جنگ

پس از اندك زمانى، بر آنها معلوم شد «رباره رمز پيروزى مسلمانان تحقيق آنند و برآمدند آه د

آه سبب غلبه مسلمين هيچ نيست، مگر آيين مشروطيت و قوه قانون شريعت اسلام آه مبنى بر 

اين بود آه بعد از استكشاف حال، پيروى . اتحاد و اتفاق و برادرى و عدل و مساوات است

تا به مقصود خود ...  و از سلاطين خود استدعاى مشروطيت آردندقانون اسلام را نموده

 ٣٢.»رسيدند

 خواهان  ، اين بود آه اروپاييان به وسيله مشروطيت  هاى مشروطه يكى ديگر از استدلال

اند و ما نيز اگر بخواهيم از آنان عقب نمانيم، بايد به اصول  به آبادانى و پيشرفت رسيده

 ٣٣.مشروطه عمل آنيم
                                                 

 .٢٢٦، ص ايدئولوژى نهضت مشروطيتآدميت، فريدون، .   ٣١
سؤال «همان، رساله : ك.همچنين ر;  ٤٦٢، ص »يم و مسافرمكالمات مق«، رساله  رسائل مشروطيتنژاد، غلامحسين، رزگرى.   ٣٢

خواه و نماينده وعاظ و ذاآرين در  ، تأليف حاج سيد نصراالله تقوى از علماى معروف مشروطه٢٦٩، ص »و جواب در فوايد مجلس
رساله «همان، ;  تى، تأليف شيخ محمد اسماعيل محلا٥٣١، ص »اللئالى المربوطة فى وجوب المشروطه«همان، رساله ;  مجلس اول
سرّ اينكه اول آسى آه «: بخشى از عبارت منبع اخير جالب توجه است. ، تأليف ملاعبدالرسول آاشانى٥٦٧ و ٥٨٥، ص »انصافيه

است، شايد همين باشد آه مأمومين حضرت عيسى براى اينكه ) ع(خواند، حضرت عيسى نماز مى)) ع(امام زمان(عقب آن حضرت
اند، اقتداى به امام ما را زودتر از ما قبول خواهند  را بدون زياده و نقصان به دست آورده و معمول داشتهاصل قوانين پيغمبر ما 

 .»آرد
، تأليف عماد العلماء خلخالى از علماى ساآن ٣٢٢ و ٣١٩ و ٣١١ص » بيان معنا سلطنت مشروطه و فوائدها«همان، رساله .   ٣٣
 .نجف



 خواهان به نتايج عينى مشروطه در آشورهاى ارو پايى  رد چندى نيز مشروطهدر موا

 اين سخنان گوياى اين نكته است آه همه پذيرفته بودند آه اساس انديشه ٣٤.اند استدلال آرده

مشروطيت ساخته و پرداخته رهبران مذهبى و يا روشنفكران ايرانى نيست و نقش آنان در 

تلاشى نظرى براى هماهنگى اين پديده غربى با سنت اسلامى پردازى آن، فراتر از  نظريه

 .نيست

االله نائينى، شواهد متعددى بر تأثيرپذيرى انديشه مشروطيت   در آتاب تنبيه الامه تأليف آية

توان يافت آه برخى از موارد صريح آن را در اين بخش ذآر   از فرهنگ و تمدن غرب مى

 .محتواى آتاب اشاره خواهيم آردآنيم و به برخى ديگر در ضمن تحليل   مى

خواهان مدعى است آه غربيان، اصول تمدن  نائينى نيز همچون بعضى ديگر از مشروطه

آند  او رساله خود را با اين سخن آغاز مى. اند  و از جمله انديشه مشروطيت را از اسلام گرفته

كته واقف شدند آه هاى صليبى، به اين ن آه ملل مسيحى و اروپاييان بعد از ناآامى در جنگ

 :افزايد  گاه مى ايشان است، آن» علمى عدم تمدن و بى«علّت ضعف و شكست آنان 

اصول تمدن و سياسات اسلاميه را از آتاب و سنت و فرامين صادر از ) سپس آنان(

وغيرها اخذ و در تواريخ سابقه ) عليه افضل الصلاة و السلام(حضرت شاه ولايت

 قصور عقل نوع بشر را از وصول به آن اصول و خود منصفانه بدان اعتراف و

استناد تمام ترقّيات فوق العاده حاصله در آمتر از نصف قرن اول را به متابعت و 

پيروى آن اقرار آردند، لكن حسن ممارست و مزاولت و جودت استنباط و استخراج 

اغيت آنان و بالعكس سير قهقرايى و گرفتارى اسلاميان به ذلّ رقيّت و اسارت طو

امّت و مُعرضين از آتاب و سنت، مآل امر طرفين را به اين نتيجه مشهوده و حالت 

 ٣٥.حاليه منتهى ساخت

                                                 
، تأليف شيخ محمداسماعيل محلاتى يكى از ٥٢٠ و ٥١٩، ص »فى وجوب المشروطةاللئالى المربوطة «همان، رساله .   ٣٤

االله شيخ عبداالله  االله آخوند خراسانى و آية مجتهدان سرشناس نجف آه رساله ديگرش در دفاع از مشروطه با تقريظ مراجع نجف، آية
 .دالرسول آاشانى از علماى آاشان، تأليف ملاعب٥٦٣همان، رساله انصافيه، ص : همچنين; مازندرانى به چاپ رسيد

 .٣٥، تصحيح و تعليق سيد جواد ورعى، ص تنبيه الامة و تنزيه الملّةنائينى، محمدحسين، .   ٣٥



را به مالك ) ع(آند آه اروپاييان فرمان اميرمؤمنان  او در بخش پايانى آتاب خود ادعا مى

 ٣٦.اند تهها آرده و در استنباط قوانين سرمشق خود ساخ البلاغه آمده، ترجمه اشتر آه در نهج

همچنين پس از استدلال به آتاب و سنت و عقل براى اثبات اصول مشروطه با صراحت بر اين 

اند و از اين رو، به حال   آند آه اروپاييان در فهم اين اصول از ما پيشى گرفته نكته تأآيد مى

 :گويد  خورد و مى  آنان غبطه مى

ين معانى برخورد و والحق جودت استنباط و حسن استخراج اول حكيمى آه به ا

مسئوله و شورويّه و مقيّده و مشروطه و محدوده بودن نحوه سلطنت عادله و لايتيّه و 

و مسئوليت مترقبه بر ) حرّيت و مساوات(ابتناى اساسش را بر آن دو اصل مبارك

آنها و متوقف بودن حفظ مقوّماتش را به اين دو رآن مقوم، از آنچه بيان نموديم، 

باط نمود و به طور قانونيّت و بر وجه اطراد  و رسميّت هم به چنين استفاده و استن

تماميّت مرتّبش ساخت و هم امكان اقامه قوه مسدّده و رادعه خارجيه را به جاى قوّه 

عاصمه عصمت و لااقل ملكه تقوا و علم و عدالت از آيفيت انبعاث ارادات نفسيّه از 

 تجزيه قواى مملكت و قصر شغل ملكات و ادراآات استخراج نمود و به وسيله

متصديان فقط به قوه اجرائيه و در تحت آراء قوّه مسدّده و مسئول آن و آنان هم 

اش داد، زهى مايه شرف و افتخارش و بسى  مسئول آحاد ملت بودن، وجود خارجى

 ٣٧.موجب سر به زيرى و غبطه ما مردم است

اندك تنبّهى حاصل و مقتضيات بعد اللّتيا و اللّتى، : ... گويد سپس به صراحت مى

هذه «احكام دين و اصول مذهبمان را با آمال سر به زيرى از ديگران اخذ و مصداق 

 ٣٨.شد» بضاعتنا ردّت إلينا

پس ترديدى نيست آه انديشه مشروطيت و آنچه به عنوان نظريه حاآميت در عصر غيبت 

اى  ور مستقيم و به گونهخواه شكل گرفت، به ط در حدود يك قرن پيش نزد فقيهان مشروطه

اين واقعيتى است آه . روشن تحت تأثير نظريات فلسفه سياسى و حقوق اساسى در غرب بود

                                                 
 .١٤٠همان، ص .   ٣٦
 .٩٠همان، ص .   ٣٧
 .٩٢همان، ص .   ٣٨



از اين رو، بيشترين تلاش عالمان و ; موافقان و مخالفان مشروطه بر آن اتفاق نظر داشتند

ن در نظام هايشان، اين بود آه ميان مفاهيم حقوق مدر خواه در آتب و رساله  فقيهان مشروطه

 .مشروطه با مفاهيم دينى و فقهى هماهنگى برقرار سازند

گرايى در فهم   گرايى و تعبد  چه در قسمت اول اين سلسله مقالات گذشت، رويكرد عقل چنان

اى نسبى است آه انتساب آن به هر فقيه يا گروهى از فقها در مقايسه با آرا و  شريعت، پديده

بنابراين ديدگاه فقيهان مشروطه خواه در تفسير شريعت، . دهاى رقيب، موجّه خواهد بو نظريه

زيرا چنين فقيهانى در مقام فهم شريعت نسبت به ;   گرايى است  يكى از مصاديق روشن عقل

هاى عقلانى و بشرى خود بيشتر بهره گرفتند و عقلانيت خود  خواه از اندوخته  فقيهان مشروعه

در .  در تفسير آتاب و سنت بيشتر دخالت دادندرا آه بسيار تحت تأثير عقلانيت غربى بود،

توان يافت آه بيشتر علما و فقيهان، بلكه بسيارى از  عين حال، شواهد و قرائن فراوانى مى

هاى نظرى   رجال سياسى و روشنفكران درك درستى از اصول مشروطه غربى و زير ساخت

 روشنى در اين مورد از آتاب ما پس از اين، شواهد. هاى زيرين تمدن غرب نداشتند آن و لايه

تنبيه الامّة آه معتبرترين اثر علمى در دفاع از مشروطيت در آن دوران است، ارائه خواهيم 

 .آرد

خواهى در  يكى از وقايع تاريخى آه مؤيّد ادعا فوق است، اين نكته است آه انديشه مشروطه

واهان در آغاز انقلاب، خ  انقلاب مشروطه ايران به تدريج شكل گرفت و بسيارى از مشروطه

هاى  نگاه روشن و دقيقى به اهداف نهايى خود نداشتند، اين نكته با ملاحظه فهرست خواسته

االله سيدمحمد طباطبايى آه به   به رهبرى آية) ع(متحصنين زاويه مقدس حضرت عبدالعظيم

شهرت يافت و نخستين اعتراض عمومى در انقلاب مشروطه بود، روشن » مهاجرت صغرا«

خانه است آه تا حدى با  هاى آن روز مردم، تنها تأسيس عدالت  در ميان خواسته٣٩.شود  ىم

 ٤٠.اصول مشروطيت ارتباط دارد

                                                 
 دادن حاج ميرزا مراجعت و معاودت. ٢. »نبودن عسگر گاريچى در راه قم«. ١: ها بدين شرح بود فهرست خواسته.   ٣٩

. برگرداندن مدرسه خان مروى را به جناب حاج شيخ مرتضى. ٣. محمدرضا آرمانى را آه در جلال آباد رفسنجان منفى و مبعّد بود
عزل مسيو نوز از رياست . ٦. اجراى قانون اسلام درباره آحاد و افراد بدون ملاحظه از احدى. ٥. اى در ايران خانه بناى عدالت. ٤

موقوف نمودن تومانى ده شاهى آسرى مواجب و مستمريات . ٨. عزل علاء الدوله از حكومت طهران. ٧. ماليه دولتگمرك و 
 ).٢٩٦، ص تاريخ بيدارى ايرانيانآرمانى، ناظم الاسلام، (» مردم



االله نورى نيز به مبهم بودن انديشه مشروطيت در آغاز انقلاب اشاره  االله شيخ فضل آية

رآت خواهان بود و از رهبران دومين ح  او آه در آغاز جنبش در صف مشروطه. آند  مى

رفت و بعدها به مخالفت   به شمار مى) مهاجرت به شهر قم(» مهاجرت آبرا«عمومى يعنى 

خواه را بر عهده  سرسختانه با مشروطيت پرداخت و رهبرى روحانيان و علماى مشروعه

اى آه در پاسخ به چنين سؤالى نگاشته بود،   گرفت، در توضيح اين تغيير نظر در رساله

با سوء استفاده از شعار عدالت، مردم و علما را به ميدان آشيدند و ها  زده  گويد آه غرب  مى

هاى ديگرى همچون تشكيل مجلس، اعتماد به رأى اآثريت، تدوين قانون اساسى  آم آم خواسته

نژاد گردآورنده رسائل مشروطيت در آتابى به   غلامحسين زرگرى٤١.و غيره را مطرح آردند

 : گويد همين نام مى

شناسى نهضت ضد استبدادى   ردرگمى و ابهامى آه در غايتدرست به خلاف س

عصر مظفرى وجود داشت و در راستاى تبيين نظام جايگزين حتى رساله آوتاهى 

نيز قبل از پيروزى نهضت نوشته نشد تا مردم دريابند آه براى تحقق آدام نظام و 

 ٤٢.آنند آرمان سياسى معين مبارزه مى

ترين اثر علمى در دفاع از مشروطيت در آن  ن مؤلّف مهمبررسى دقيق آراى نائينى به عنوا

 . سازد آه او آگاهى دقيقى از مشروطه غربى نداشته است  دوران، به وضوح روشن مى
                                                                                                                                            

از نخست در «ى آسروى بر اين باور است آه دو رهبر مذهبى مشروطه در تهران يعنى سيد عبداالله بهبهانى و سيدمحمد طباطباي
اينكه ... آم پيش روند تا به خواستن آنها رسند اند آه آم خواسته اند، ولى بخردانه مى بوده انديشه مشروطه و قانون و دارالشورى مى

سخنى بودند و در عبدالعظيم يا در سفارتخانه، ديگران آن را به زبان ايشان انداختند،  اند دو سيد و ديگران از مشروطه آگاه نمى گفته
هاى  سرجنبانانى در ايران از بيست و سى سال پيش، معنى مشروطه و چگونگى زيست توده... هاى پاآى نتراويده است آه از دل
آوردند و از چند سال بازگفتارها  ها از آنجا مى گشتند و آگاهى رفتند و باز مى دانستند و سالانه آسانى به اروپا مى اروپايى را مى

بودند، ولى اين جز  آرى، توده انبوه و مردم بازارى از آن آگاه نمى. شد هاى فارسى نوشته مى روطه در روزنامهدرباره قانون و مش
... آوشيدند؟ خواستند، پس به چه مى دانستند و آن را نمى اگر اينان معناى مشروطه را نمى. از آن است آه دو سيد هم ندانسته باشند

اما همو در بخش ديگرى از آتابش، سخنى ).١١٩، ص تاريخ مشروطه ايرانآسروى، : ك.ر(»آوشيدند گمان اينان دانسته مى بى
اگر راستى را خواهيم اين علماى نجف و دو سيد و آسان ديگرى از علما آه پافشارى در مشروطه خواهى «:گويد متفاوت دارد و مى

انستند و از ناسازگارى بسيار آشكار آه ميانه د هاى اروپايى را نمى نمودند، معنى درست مشروطه و نتيجه رواج قانون مى
 )٣١٢همان،ص.(»داشتند مشروطه و آيش شيعى است آگاهى درستى نمى

هاى علما نبود و چون سفير عثمانى  آند آه تأسيس عدالتخانه در زمره خواسته آبادى ادعا مى شايان توجه است آه يحيى دولت.   ٤٠
آنم، والاّ اگر مستدعيات شخصيت داشته باشد، من اقدام  اشد من توسط در صلح مىاگر استدعاى آقايان نوعيت داشته ب«: گفت

، ص حيات يحيىدولت آبادى، يحيى، : ك.ر(»لذا من ملحق نمودم به نوشته آقايان تأسيس عدالتخانه را تا سفير قبول آرد. نخواهم آرد
، ص  تاريخ بيدارى ايرانيانآرمانى، ناظم الاسلام،: ك.ر(دآن ناظم الاسلام آرمانى نيز اين ادعاى دولت آبادى را تأييد مى). ٢٣
٢٩٧(. 
 .١٠٣، ص ١، ج االله نورى ها مكتوبات و روزنامه شيخ شهيد فضل رسائل اعلاميهترآمان، محمد، .   ٤١
 .١٤، ص  رسائل مشروطيتنژاد، غلامحسين، زرگرى.   ٤٢



 و ٤٣»دانستند مشروطيت چيست علماى دين دقيقاً مى«رو، ديدگاه آسانى آه معتقدند   از اين

ه با آگاهى از اصول و مبانى ورود مراجع عظام نجف به عرصه و دفاع از حكومت مشروط«

خواهان در ايران  اين سخن به اين معنا نيست آه مشروطه.  بوده است، پذيرفتنى نيست٤٤»آن

بايست به دفاع از مشروطه غربى بپردازند و حق   و از جمله رهبران مذهبى ضرورتاً مى

رائه دهند، بلكه اى از مشروطه را آه سازگار با باورهاى دينى آنان است، ا ندارند الگوى تازه

 ـ اين حق طبيعى آنان بود آه به گونه ٤٥اند  آه بعضى از پژوهشگران نيز متذآر شده  ـ چنان

اما فهم . گزينشى با مشروطه غربى برخورد آنند و اصول ناسازگار آن با مذهب را طرد آنند

بار آورد نادرست آنان از مشروطه غربى پيامدهاى ناخوشايندى را براى انقلاب مردم ايران به 

يكى از نتايج ناگوار اين بدفهمى، غفلت علما از . و عامل مؤثرى در نافرجامى اين انقلاب شد

. گرا و سكولار بود آه نقش مهمى در انقلاب داشتند  انديشه و اهداف جريان روشنفكرى غرب

 ترديدى نيست آه. تر به آن بود  درك آنان از مشروطيت مطابق فلسفه سياسى غرب و يا نزديك

بخش مؤثرى از جريان روشنفكرى اگر نگوييم عامل اصلى اين غفلت و خطاى رهبران مذهبى 

بودند، لااقل نقش مؤثرى در انحراف علما و روحانيان از فهم درست مشروطيت و تمدن غرب 

افرادى همچون ميرزا ملكم خان و مستشارالدوله با ادعاى هماهنگى ميان اسلام و . داشتند

ساز چنين برداشت نادرستى   هاى بنيادين ميان اين دو تمدن، زمينه تن تفاوتغرب و ناديده گرف

 .شدند تا با حضور رهبران مذهبى و روحانيان در نهضت، جنبش مردمى شكل گيرد

 براى هر دو سوى اين ٤٦خواه از حقيقت و مبانى مشروطه غربى غفلت علماى مشروطه

گرا سبب وارد شدن آسيب جدى به   باز سويى، حضور روشنفكران غر. بار بود  نهضت زيان
                                                 

 .١١٠، ص ٤، ش فصلنامه مدرسهطباطبايى، سيدجواد، .   ٤٣
 .١٠٢، ص پژوهشى در انديشه سياسى نائينىعى، سيدجواد، ور.   ٤٤
 .٢٣٥، ص انديشه سياسى در اسلام معاصرعنايت، حميد، .   ٤٥
عبدالهادى حائرى همچون برخى ديگر از پژوهشگران انقلاب مشروطه در ايران به باور غلط علما و روحانيان از .   ٤٦

االله سيدمحمد طباطبايى با  پندارد آه آية ود ابراز داشته است، ولى او مىمشروطيت غربى تصريح آرده و آن را بارها در آتاب خ
توان ادعا آرد آه او  آند، ولى مى معرفى نمى» يك سكولاريست تمام عيار«ساير علما تفاوت داشت و نوخواهى او، هرچند وى را 

تشيع و حائرى، عبدالهادى، : ك.ر.(»ده استدرباره معناى مشروطيت سردرگم نبو«بود و » آگاه به اصول مشروطه و مليت گرايى«
هاى طباطبايى درباره  ، اما برخى از محققان به درستى اين ديدگاه حائرى را مبالغه در آگاهى)١٣٤ و ١٠٧، ص مشروطيت در ايران

اطبايى نيز بعد از زيرا طب;  )٥٦، ص علما و انقلاب مشروطيت ايراناالله،  آجدانى، لطف: ك.ر(دانند مشروطيت و ماهيت واقعى آن مى
هاى روشنفكران سكولار و انحراف نهضت از  ها و انگيزه االله نورى سيد عبداالله بهبهانى و آشكار شدن انديشه آشته شدن شيخ فضل

: ك.ر(خواه از جبنش آناره گرفت و گوشه انزوا گزيد و اظهار پشيمانى آرد اهداف اسلامى، همچون بسيارى از علماى مشروطه
 ).١٢٩، ص آخرين آواز قولى، ابوالحسنى، ع



هاى گوناگون و انحراف نهضت از اهداف اسلامى آن گرديد   باورها و فرهنگ دينى در حوزه

و از سوى ديگر، حضور علما در انقلاب مشروطه به روشنفكران اجازه نداد تا تأثيرات انديشه 

را فراتر نهد و به بسط مشروطيت از اصلاح نظام حقوقى و تدوين قوانينى بر مبناى شريعت پا 

 .هاى مردم منجر شود  انديشه سياسى مشروطيت غربى در ميان نخبگان و توده

در همان دوران، احتشام السلطنه روشنفكر مذهبى و رئيس اولين دوره مجلس، هوشمندانه 

عالى معلوم نيست،   اصول مشروطيت بر حضرت«خطاب به آخوند خراسانى نوشت آه چون 

فقط به عنوان مرجع مورد اعتماد ملت، . نفرماييد»  موافقت آن با شرع انورحكم بر مخالفت يا

خودتان را تبليغ فرماييد و توجه داشته باشيد آه ارشاد و راهنمايى » نظر شخصى و اجتماعى«

براى مردم و ملت شيعه لازم الاجراء و ... برخلاف فتاوا و احكام شرعى«در اين قبيل موارد 

 ٤٧.» اشخاص در قبول يا رد آن مختار هستندمفترض الطاعه نيست و

 :االله نورى نيز در دست است شبيه اين گفتار از شيخ فضل

  نكنى؟ ٤٨اى عزيز، آيا به قرآن قسم خوردى آه همراهى با اين مفاسد

اى عزيز، آخر اين قسم ياد آردن به قانون الهى ما حرام است و عمل آردن بر ... 

نسته باشى آه حقيقت و ثمره مشروطه چيست و بدانى اولاً بايد دا. طبق آن هم حرام

و تشخيص اين مطلب هم جاى تقليد ... آه شرعاً رجحان دارد آن وقت قسم بخورى

پس اگر هزار مجتهد بنويسند بناى اين مجلس به امر به معروف و نهى از . نيست

ن است و تو مشاهده آنى آه چني... منكر و اجراى قانون الهى و امانت مظلوم و

تعيين موضوع ربط به .... ، آن نوشتن مجتهدين ابداً لازم العمل نخواهد بود...نيست

اگر هزار حاآم شرع بگويد آه اين حيوان . به عهده خود تو است;  حاآم شرع ندارد

                                                                                                                                            
، تاريخ مشروطه ايرانآسروى، احمد، : ك.خواه از مشروطيت غربى ر همچنين در مورد فهم نادرست علماى مشروطه

، ص زدگى ما اىاز تاريخ غرب شمّهداورى، رضا، ;  ٢٢٧آدميت، فريدون، ايدئولوژى نهضت مشروطيت ايران، ص ; ٢٧٤و٢٥٩ص
;   ١٦٤ و ٩٤، ٥٥، ص  علماء و انقلاب مشروطيت ايراناالله، آجدانى، لطف;  ١٠٤، ص مشروطه ايرانى آجودانى، ماشاءاالله،;  ٥٥

، تأليف مهدى »از مطلق مشروطه تا مشروطه مطلق«آموزه، آتاب پنجم، مقاله ;  ١١٩، ص  آخرين آواز قوابوالحسنى، على،
 .٢٦٦ابوطالبى، ص 

 .١٦٣، ص مشروطه ايرانىآجودانى، .   ٤٧
 .ود مفاسد مشروطيت استمقص.   ٤٨



گوسفند است و تو بدانى آه او سگ است، بايد بگويى او اشتباه آرده و او را نجس 

 ٤٩.بدانى

 بر ناآگاهى علما از مشروطه غربى، درگيرى آنان بعد از پيروزى ترين شواهد يكى از مهم

پس از صدور فرمان مشروطيت و . گرا بود  انقلاب و تشكيل مجلس، با روشنفكران غرب

 ق ١٣٢٤ جمادى الثانى ١٦از سوى مظفر الدين شاه در » مجلس شوراى اسلامى«تشكيل 

 آرده بودند، با اعلام رضايت خود خواه با جمعى از مردم آه به قم مهاجرت  علماى مشروطه

از فرمان شاه تصميم به بازگشت گرفتند، اما گروه ديگرى از مشروطه خواهان آه در سفارت 

رو، جمعى از  از اين. دانستند انگليس متحصن بودند، اين فرمان را وافى به مقاصد خود نمى

ى آاردار سفارت رهبران متحصنان در سفارت آه مدافع مشروطه غربى بودند، به همراه

هايى را مطرح آردند آه از جمله تغيير  انگليس، به منزل صدر اعظم رفتند و درخواست

شاه با اين . بود» مجلس شوراى ملّى«در فرمان شاه، به » مجلس شوراى اسلامى«عبارت 

 ٥٠.خواسته موافقت و فرمان جديدى را صادر آرد

 طيف روشنفكران و روحانيان آه رهبرى اى گوياست از تفاوت ديدگاه دو  اين واقعه، نمونه

گرا در نفى استبداد  به عبارت ديگر، روحانيان و روشنفكران غرب. نهضت را بر عهده داشتند

رو،  از اين. مى بايست جايگزين استبداد شود، همنظر نبودند وحدت نظر داشتند، اما در آنچه

طيت به طور آشكارى بروز اختلافات اين دو گروه از رهبران نهضت بعد از پيروزى مشرو

 .يافت

نامه انتخاباتى   هاى مختلفى به تدوين نظام پس از فرمان شاه به تشكيل مجلس، گروه

هاى   نامه گرا با اقتباس و ترجمه نظام  طلبان غرب  در اين ميان، جمعى از مشروطه. پرداختند

مطالب آن نويسى را عرضه آردند آه با مخالفت علما به بعضى از  آشورهاى غربى، پيش

درگيرى ميان طرفين بالا گرفت و در نهايت با اصرار و تهديد، علما مجبور به . مواجه شد

 ٥١.نامه شدند پذيرش نظام

                                                 
 .٦٦ و ٦٥، ص ١، ج االله نورى شيخ فضل... ها اعلاميهترآمان، رسائل، .   ٤٩
 .٤٧٩، ص تاريخ بيدارى ايرانيانآرمانى، .   ٥٠
 .٨٠، ص علماء و انقلاب مشروطيت ايرانآجدانى، ;  ٥١٠، ص تاريخ بيدارى ايرانيانآرمانى، .   ٥١



اختلاف در مورد برخى از اصول متمم قانون اساسى يكى ديگر از منازعات ميان علما و 

االله مبنى  ل همچنين است آشمكش فراوان بر سر اصل پيشنهادى شيخ فض٥٢.گرايان بود  غرب

بر لزوم نظارت مجتهدان تراز اول بر مصوّبات مجلس در جهت انطباق آنها با شريعت آه از 

حمايت علما و مراجع مشروطه طلب نجف نيز برخوردار بود و در نهايت به پيروزى علما و 

 ٥٣.تصويب آن اصل منتهى شد

فعاليت غرب گرايان در االله نورى و ترور سيّد عبداالله بهبهانى و   پس از اعدام شيخ فضل

هاى خود  خواه و مراجع نجف به تفاوت ديدگاه مجلس و عرصه مطبوعات، علماى مشروطه

در آن هنگام . هاى جمعى ديگر از مشروطه خواهان بيشتر واقف شدند با اهداف و انگيزه

آخوند خراسانى و شيخ عبداالله مازندرانى در اعلاميه شديد اللحنى، اقدامات ضد اسلامى 

مشروطيت و آزادى «زاده و يارانش را در مجلس محكوم آردند و ضمن تأآيد بر اينكه  ىتق

است، حكم به » ناپذير است، غير ممكن اين مملكت جز بر اساس قويم مذهبى آه ابد الدهر خلل

 ٥٤.از مجلس آردند» عشّاق آزادى پاريس«اخراج 

ستفتايى، به تبيين حقايقى ناگفته و شيخ عبداالله مازندرانى پس از اعلاميه اخير، در پاسخ به ا

گرا  مازندرانى در اين نامه، از روشنفكران غرب. پردازد درخور توجه از روند نهضت مى

آند آه در برانداختن  ياد مى» مواد فاسده«آردند، به  مى» از مسلك فاسده فرنگيان تقليد«آه 

 اغراض ديگر داخل و با ما به... اساس قويم مشروطيت«و برپا آردن » شجره خبيثه استبداد«

و اجراى احكام ... ماها به غرض حفظ بيضه اسلام و صيانت مذهب«. و همراه گشتند» مساعد

» طرفِ«ها تا زمانى آه »اختلاف مقصد«اما اين . »، و آنها به اغراض فاسده ديگر...مذهبيه

هدام آن اداره پس از ان«، اما »بروزى نداشت«بود، چندان » اداره استبداديه سابقه«آنها 

ماها ايستاديم آه اساس را صحيح و شالوده را بر قوايم مذهبى ... ملعونه، تباين مقصد علنى شد

آنها در مقام تحصيل مراودات خودشان بر تمام . ناپذير است، استوار داريم آه ابد الدهر خلل

خواه  عاً مشروطهبراى حفظ دنياى خودتان هم، اگر واق... هرچه التماس آرديم آه. قوا برآمدند

                                                 
 .٣٤٨، ص تاريخ مشروطه ايرانآسروى، .   ٥٢
 .٣٨٨همان، ص .   ٥٣
 .١٢٥، ص بان بيدار  ديدهابوالحسنى،.   ٥٤



و وطن خواهيد، مشروطيت ايران جز بر اساس قويم مذهبى ممكن نيست استوار و پايدار بماند، 

 ٥٥.»نرفت) آنها(به خرج 

گرا   شد آه روشنفكران غرب خواه بيشتر آشكار مى  گذشت، بر علماى مشروطه هرچه مى

يت و رابطه آن با آه همراهان آنان در پيروزى نهضت بودند، ديدگاهشان در مورد مشروط

از اين رو، با غلبه . انديشيدند و در پى آن بودند، متفاوت است مذهب، با آنچه آنان مى

روزافزون ياران ديروز و رقباى امروز بر نهادهاى دولت نوپاى مشروطه، بر نگرانى و در 

 .شد نهايت پشيمانى آنان افزوده مى

دانستند آه بخش زيادى   ه وضوح مىخواه در آغاز جنبش ب ترديد اگر علماى مشروطه  بى

از نخبگان و سردمداران نهضت، درك ديگرى از مشروطيت، آزادى، مساوات، مجلس و 

قانون دارند، در همراهى با آنان و تكرار شهارهاى مشترآشان با احتياط بيشترى عمل 

 .آردند  مى

 تدريج از خواه به تاريخ گواه بر اين است آه بسيارى از روحانيان و علماى مشروطه

برخى به مخالفت برخاستند و برخى ديگر، گوشه انزوا و ندامت ; نهضت فاصله گرفتند

 ٥٦.برگزيدند

 

 گراى نائينى در دفاع از مشروطيت  ديدگاه عقل:فصل اول

اى  در اين بخش از مقاله به بررسى تفصيلى آتاب تنبيه الامّة و تنزيه الملّة به عنوان نمونه

 ٥٧.پردازيم يى در فقه در عصر مشروطه مىگرا  روشن از رويكرد عقل
                                                 

 .١٢٥، ص مشروطه ايرانىآجودانى، .   ٥٥
ترين رهبران دينى مشروطه مانند آخوند خراسانى،  على ابوالحسنى گزارشى مستند از مخالفت، پشيمانى و انزواى بزرگ.   ٥٦

محمدحسين نائينى، سيدمحمد طباطبايى، حاج آقا نوراالله اصفهانى، سيد شيخ عبداالله مازندرانى، ميرزا حسين تهرانى، ميرزا 
 ).١٣١ ـ ١٢٤، ص آخرين آواز قو: ك.ر(عبدالحسين لارى داده است

هاى  اهميت اين آتاب به حدى است آه بسيارى از پژوهشگران تاريخ انديشه سياسى و انقلاب مشروطه در ايران از طيف.  ٥٧
ترين و تأثيرگذارترين نوشتار در دفاع از مشروطيت در آن دوران  اسى، آن را علمىمختلف عقيدتى، اجتماعى و سي

انصاف اين است آه تفسير دقيق از توحيد عملى، اجتماعى و «: ٥١، ص ٢٤، ج مجموعه آثارمطهرى، مرتضى، : ك.ر.(اند شمرده
ها و  توأم با استدلال) قدّس سرّه(ين نائينىسياسى اسلام را هيچ آس به خوبى علامه بزرگ و مجتهد سترگ مرحوم ميرزا محمدحس

تشيع و حائرى، عبدالهادى، ;  »بيان نكرده استتنزيه الملّة استشهادهاى متقن از قرآن و نهج البلاغه در آتاب ذى قيمت تنبيه الامة و 
ترين و  بهترين، محكمدر اين مبارزات فكرى و مطبوعاتى، نام نائينى به عنوان نويسنده ... «: ٢١٤، ص مشروطيت در ايران

نائينى «: ٢٨٧، ص انديشه سياسى در اسلام معاصرعنايت، حميد، ;  »ها افتاد ترين آتاب درباره مشروطيت ايران بر سر زبان منظم
، ص ايدئولوژى نهضت مشروطيت ايرانآدميت، فريدون، ;  »مؤلف تنها رساله مشهور و مضبوط در دفاع از اصول مشروطيت است



االله آخوند   با تأليف اين اثر آه با تقريظ و تأييد دو تن از مراجع بزرگ نجف يعنى آية

اى دينى، فقهى   االله شيخ عبداالله مازندرانى به چاپ رسيد، درصدد ارائه نظريه  خراسانى و آية

 ٥٨.و عقلى در دفاع از مشروطيت برآمد

آوشد مفاهيم و عقلانيت  ه، آشكار خواهيم آرد آه نائينى چگونه مىدر اين بخش از مقال

حقوق اساسى در جهان مدرن را آه در بسيارى از موارد درك درستى از آنها نداشت، با 

گونه مفاهيم جديد،  تلاش ديگر نائينى اين است آه براى اين. مفاهيم آتاب و سنت تطبيق دهد

ه  طرح استدلال عقلى از سوى نائينى براى اصول در حالى آ;  استدلال عقلى ارائه دهد

مشروطه، برخى از ادعاهاى او را در مورد منبع و مأخذ دستيابى اروپاييان به آن اصول به 

زيرا نائينى ـ چنان آه از او نقل شد ـ از سويى مدعى است آه اروپاييان، ;  آشد  چالش مى

توانستند به آن  رشاد آتاب و سنّت نمىاند و بدون ا  اصول تمدن و سياست را از اسلام گرفته

قصور عقل بشر از وصول به آن «رو، آنان منصفانه اعتراف به  اصول دست يابند و از اين

 دارند و از سوى ديگر، در مقام اثبات اصول مشروطه درصدد ارائه دلايل عقلى ٥٩»اصول

ـ براى اثبات اصول هاى عقلى ـ بنابر ادعاى نائينى  ترديدى نيست آه وجود راه! برمى آيد

اند و ضرورتاً آن  مشروطه، اين ادعا را آه آنان با انديشه قادر به دستيابى به اين اصول نبوده
                                                                                                                                            

تعليم و «و سزاوار » اجلّ از تمجيد«االله آخوند خراسانى در تقريظ آوتاه خود بر اين رساله آن را بسيار ستوده و  هرچند آية.   ٥٨
ا از شريعت محقّه مأخوذ بودن اصول مشروطيت ر«دانسته و خوانندگان را نويد داده آه با مطالعه اين رساله » تعلّم و تفهيم و تفهّم

نائينى، : ك.ر(» را به عين اليقين ادراك نمايند»بموالاتكم علّمنا االله معالم ديننا واصلح ما آان فسد من دنيانا«استفاده و حقيقت آلمه مبارآه
اسانى در مسئله ، اما يكى از محققان به استناد آثار آخوند خراسانى و نائينى بر اين باور است آه ديدگاه خر)٣٣تنبيه الاّمة، ص 

ترين مميّزات مكتب سياسى آخوند  به نظر او، مهم. هاى اساسى با نظريه نائينى دارد مشروطيت و حكومت در عصر غيبت تفاوت
و ) ع(حتى از معصومان» انحصار ولايت مطلقه در ذات ربوبى و انكار ولايت مطلقه بشرى«: يك: اند از خراسانى، عبارت

 .»امور جزئيه و شخصيه«در ) ع(همچنين نفى ولايت معصومان
و رجحان عقلى سلطنت عادله غير مشروعه بر سلطنت » )ع(حاآميت معصوم«به » حكومت مشروعه و اسلامى«انحصار : دو

 . جائره غيرمشروعه در عصر غيبت
 .براى فقيه» ولايت در امور حسبيّه«و » ولايت عامّه«و » ولايت مطلقه«انكار : سه

خستين فقيهى است آه ولايت فقيه را در تمامى مراتبش حتى در امور حسبيّه انكار آرده و ولايت بر مردم را خراسانى ن«رو  از اين
نائينى به ولايت فقيه قائل ... بر عكس خراسانى آه مطلقاً منكر ولايت فقيه است...دانسته است) ع(منحصر در حضرات معصومين

حكومت مسلمين در عصر غيبت حضرت «ـ : هايش آمده است  در يكى از نامهبه اعتقاد خراسانى ـ چنان آه: گويد او مى. »است
 ). ، صفحه ده تا بيست و يكنامه خراسانى سياستآديور، محسن، : ك.ر.(»با جمهور مسلمين است) ع(صاحب الزمان

ه عمومى، به انكار آامل خراسانى با قائل بودن به آمترين حق ويژه براى فقيهان در حوز«: گويد يكى ديگر از پژوهشگران نيز مى
 ).٥٩، ص علما و انقلاب مشروطيت ايراناالله،  آجدانى، لطف: ك.ر(»ولايت فقيه پرداخت

 .٣٦، ص تنبيه الامّةنائينى، .   ٥٩



به علاوه، نائينى و ديگر همفكران او . سازد اند، مردود مى را از منبع وحى و اسلام گرفته

به شواهد قابل قبولى در گاه مستندى تاريخى براى اين ادعا ارائه ندادند و پژوهشگران نيز  هيچ

دارى در اسلام با   اين اشكالات با فرض هماهنگى اصول حكومت. اند  اين زمينه دست نيافته

اصول مشروطه غربى است، وگرنه در فرض ناسازگارى آن دو، هرگونه ادعاى اخذ و 

 .معنا خواهد بود  اقتباس، آن گونه آه نائينى مدعى آن است، بى

اى قابل دفاع از حكومت مشروطه بر پايه   آوشد چهره له مىهرچند نائينى در اين رسا

شود آه مجموعه آنچه در اين   مبانى عقلى و دينى ارائه دهد، اما بارها متذآر اين نكته مى

رساله به دفاع از آن پرداخته است، مطلوب نهايى او براى طرح نظريه حكومت در عصر 

وظايف «دارى در زمره   ياسى و مملكتاو در پاسخ به اين اشكال آه امور س. غيبت نيست

است آه تصدّى آن از باب ولايت، بر عهده نواب عام و مجتهدان عادل است و جايى » حسبيّه

شورويه «دهد آه اوّلاً، عوام به جهت   گونه پاسخ مى براى دخالت و مشارآت عوام نيست، اين

قامه مصالح لازمه جهت مالياتى آه از براى ا«و نيز به » بودن اصل سلطنت اسلاميّه

چون وسيله «، حق مراقبت و نظارت دارند، ثانياً، »باب نهى از منكر«و هم از » دهند  مى

اقامه وظايف لازمه و تحديد مذآور به همين مشروطيت رسميّه بين الملل و انتخاب ملت، نظر 

 رسميّه به اشتراك در آن جهات عموميّه، منحصر و جز به همين عنوان و به غير از اين وسيله

با اين حالت حاليّه، نه اصل گماشتن نظّارى براى فقهاى عصر غيبت ممكن و نه بر فرض 

بر همين وجه متعيّن .... گماشتن جز اهانت و تبعيد ترتّب نتيجه و اثر ديگرى محتمل است، لهذا

 ٦٠.»است

يف وظا«در جايى ديگر نيز بعد از آنكه نيابت فقها و نواب عام عصر غيبت را در اقامه 

قطعيات «است، از » راجعه به حفظ و نظم ممالك اسلاميه«ترين آنها امور   آه از مهم» حسبيّه

آند آه چون امروزه رفع يد از آسانى آه اين منصب فقها  دانسته، بر اين نكته تأآيد مى» مذهب

توان دامنه غصب آنان را با حكومت مشروطه   اند ممكن نيست، لااقل مى را غصب آرده

 ٦١.دمحدود آر
                                                 

 .١١٣همان، ص .   ٦٠
 .٧٦همان، ص .   ٦١



اى را آه چندى قبل از تأليف آتاب ديده است، مؤيد اين مطلب ذآر  نائينى رؤياى صادقه

االله حاجى ميرزا حسين تهرانى آه از رهبران فقيد   او در عالم رؤيا از مرحوم آية. آند  مى

مشروطه مثل آن است آه آنيز سياهى «: اند فرموده) ع(شنود آه امام زمان مشروطه بود، مى

سياهى «: گويد سپس نائينى مى. »ش هم آلوده باشد، به شستن دست وادارش نمايندرا آه دست

آنيز اشاره است به غصبيّت اهل تصدّى، و آلودگى دست اشاره به همان غصب زايد و 

 ٦٢.»اند مشروطيت چون مزيل آن است، لذا به شستن يد غاصبانه متصدّى تشبيهش فرموده

 

 دولت حداقلى) الف

آند آه اروپاييان، اصول   گذشت ـ آتاب خود را با بيان اين نكته آغاز مىنائينى ـ چنان آه

او بعد از ذآر برخى مقدمات، بحث اصلى آتاب را با استناد . مشروطه را از مسلمانان گرفتند

ها براى حفظ مصالح نوعيه آنها  به ضرورت عقلى وجود حكومت در نظام اجتماعى انسان

تصرفات حكومت نبايد از دايره مصالح نوعيه آه ضرورت آغاز و تأآيد آرده آه محدوده 

اين نگاه نائينى به دايره اختيارات حكومت، ديدگاه او . آند، تجاوز آند حكومت آن را اقتضا مى

 .هاى ليبرال نزديك آند تواند به انديشه دولت حداقلى در نظام  را تا حدى مى

هاى حداقلى هستند،   نقطه مقابل دولتهاى استبدادى آه نائينى در آغاز آتاب خود، از نظام

مملكت را بما فيها مال خود «هاى استبدادى   شود آه حاآم در حكومت آند و يادآور مى ياد مى

انگارد و اهلش را مانند عبيد و اماء، بلكه اغنام و احشام براى مرادات و درك شهواتش مسخّر 

كومت استبدادى ـ همچون ها و پيامدهاى ح  سپس در خصوص ويژگى٦٣.»و مخلوق پندارد

سازد آه آتاب او يك نوشتار علمى   آند و آشكار مى فرسايى مى جاى جاى اين آتاب ـ قلم

محض نيست، بلكه او در لباس مصلح و با انگيزه ايجاد جنبش و حرآت در ميان مخاطبان خود 

 .نيز قلم زده است

 

 قانون و مجلس) ب
                                                 

 .٧٨همان، ص .   ٦٢
 .٤١همان، ص . ١



تواند  اى آه مى  بالاترين وسيله: آند  عا مىنائينى بعد از تشريح اين دو نوع حكومت، اد

نامد ـ به حكومت استبداد   مانع از تبديل شدن حكومت نوع اول ـ آه آن را امانى و ولايى مى

همان عصمتى است آه اصول مذهب ما طايفه اماميه بر اعتبارش در ولىّ نوعى مبتنى «گردد، 

 و ملكه بازدارنده از استبداد و  سپس درصدد يافتن جانشينى براى آن فضيلت درونى٦٤.»است

 :گويد ظلم در عصر غيبت برمى آيد و مى

اش با اطّراد و رسميّت به   و غايت آنچه به حسب قوّه بشريه، جامع اين جهات و اقامه

جاى آن قوّه عاصمه عصمت و حتى با مغصوبيّت مقام هم ممكن و مجازى از آن 

 ٦٥.د بود، موقوف بر دو امر استحقيقت و سايه و صورتى از آن معنا و قامت توان

تميّز مصالح نوعيه لازمة الإقامه از آنچه در آن حق «گاه قانون اساسى را آه وافى به  آن

مداخله و تعرّض نيست و درجه استيلاى سلطان و آزادى ملت و تشخيص آليه حقوق طبقات 

امرى آه است، به عنوان نخستين امر از آن دو » اهل مملكت را موافق مقتضيات مذهب

داند آه از   آند و دومين آن را مجلس شوراى ملّى مى جانشين عصمت حاآم است، معرفى مى

عقلا و دانايان مملكت و خيرخواهان ملّت آه به حقوق مشترآه بين الملل هم خبير و به «

 .، تشكيل شده است»وظايف و مقتضيات سياسيه عصر هم آگاه باشند

ديشه نائينى از مشروطيت غربى است، زيرا او مدعى اين نخستين تأثيرپذيرى مستقيم ان

ترين جانشينى آه به حسب قوه بشريه   است آه در فرض فقدان ملكه عصمت در حاآم، مناسب

ولى نائينى هيچ استدلالى بر ;   تواند جايگزين عصمت شود، قانون و مجلس شوراست  مى

ها نيز  تى به طرح آن فرضدهد و ح  برترى اين دو جانشين از فروض محتمل ديگر ارائه نمى

آرد آه نائينى با آنار گذاشتن پيش  در حالى آه شيوه استدلال منطقى ايجاب مى;   پردازد  نمى

هاى فرضى غير استبدادى آه   هاى مشروطه غربى، به بررسى و تحليل انواع حكومت فرض

رترى پرداخت و از ميان آنها بر ب به طرق مختلف ممكن است حاآمان را آنترل آند، مى

آرد، به خصوص در مورد مجلس شوراى ملى   حكومت مورد ادعاى خويش استدلال مى

توان با توجه به مبانى اعتقادى و فقهى نائينى در مورد حكومت و ولايت در عصر غيبت،   مى
                                                 

 .٤٥همان، ص .   ٦٤
 .٤٧همان، ص .   ٦٥



در ) ع(هاى ديگر مانند نظارت مراجع و مجتهدين تراز اول را آه نايبان عامّ امام زمان فرض

 .رح ساختاند، مط عصر غيبت

 

 آزادى و مساوات) ج

هاى ايشان و از جمله تنبيه الامّة از   دو آرمان بزرگ مشروطه خواهان آه در بيشتر رساله

اند،   آن داد سخن داده شده و مشروعه خواهان نيز آن دو را آماج حملات خويش قرار داده

 دو اصل ٦٦يّه،نائينى، آزادى و مساوات را از حقوق ملّيّه و شرع. آزادى و مساوات است

او مقصود از آزادى را رهايى از . داند  مى٦٨ و دو موهبت عظماى الهى٦٧طيّب، طاهر، مبارك

شمارد و آزادى از عبوديت   هاى مستبد و خودآامه مى  استيلا و قيموميت ظالمانه حكومت

حاآميت استبدادى را از مراتب توحيد و از لوازم ايمان به وحدانيت خداوند در مالكيت و 

 ٦٩.داند  لق مىميت مطحاآ

                                                

آند و  استشهاد مى) ع(نائينى براى مدعاى خويش به آيات و روايات و سيره اولياى معصوم

حريت مظلومه و مغصوبه ملّت از ذلّ رقيّت «دردمندانه از شعبه استبداد دينى گلايه دارد آه 

 و تجرّى خوانند و به آزادى در اجهار به منكرات و اشاعه آفريّات جائرين را موهومش مى

 ٧٠.»دهند  حجابى زنان نسبت مى مبدعين و حتى بى

احكام دين و «آند آه مقصود از آزادى، خروج از عبوديت خداوند و رفع يد از   او تأآيد مى

بارى فرنگيان مدافع آزادى را به جهت اتّساع مشرب  و بند  و بى٧١نيست» مقتضيات مذهب

آن و آرمان آزادى در غرب وجود داشته داند و باور ندارد آه ارتباطى ميان  مسيحيت مى

 ٧٢.باشد
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قانون مساوات را اشرف قوانين مبارآه مأخوذه از سياسات اسلاميّه و مبنا و اساس «نائينى، 

هر حكمى «آند آه   گونه معنا مى او مساوات را اين. شمارد  مى» عدالت و روح تمام آن قوانين

آه بر هر موضوع و عنوانى به طور قانونيّت و بر وجه آلّيت مرتّب شده باشد، در مرحله 

جهات شخصيه و «جارى است و » اجرا نسبت به مصاديق و افرادش بالسويه و بدون تفاوت

ع و اغماض و ابواب تخلف و اختيار وضع و رف«شود و   لحاظ نمى» اضافات خاصه

 به عبارت ديگر، منظور از مساوات ٧٣.»باشد گيرى و خودآامگى به آلّى مسدود مى رشوه

 ٧٤.اين است آه قانون در حق همه افراد به طور مساوى اجرا شود

او به تحريف اين آرمان به مساوات ميان مسلمان و اهل ذمّه و بلكه مساوات اصناف مكلّفين 

آند و آن را فريبى  ابالغ، عاقل و مجنون، صحيح و مريض و غير آنها انتقاد مىمانند بالغ و ن

 به نظر او، اختلاف اصناف مكلّفين در ٧٥.داند  براى زشت جلوه دادن اين اصل مبارك مى

انحاى تكاليف، منحصر به اسلام نيست، بلكه لازمه وضع قوانين عقلايى است آه با اختلاف 

ار، دارايى و ندارى، عقل و جنون و غير اينها، احكام مكلفان قدرت و عجز، اختيار و اضطر

يابد و تسويه ميان اصناف مختلف الاحكام را، مخالف ضرورت همه شرايع و حكم  تفاوت مى

 ٧٦.داند  عقل مستقل و موجب ابطال قوانين سياسى جميع امم و هدم اساس نظام عالم مى

آوشد آن را مطابق  دهد و مى  ارائه مىشكّى نيست تفسيرى آه نائينى از آزادى و مساوات

گيرى  هاى چشم فهم غربيان از اين دو مفهوم نشان دهد ـ هرچند مقبول و پسنديده باشد ـ تفاوت

 .با مفهوم آزادى و مساوات در فرهنگ مدرن غرب دارد

نائينى از آزادى و به خصوص مساوات درآى دارد آه در چارچوب فرهنگ، آيين و مذهب 

به عبارت ديگر، نگاه درون دينى به آنها . شود  عه است و در سايه آنها تفسير مىحاآم در جام

در حالى آه ;   دارد و از اين رو، آزادى و مساوات در ديدگاه او محكوم به قوانين دين هستند

                                                 
 .١٠١همان، ص .   ٧٣
همين ديدگاه را نسبت به اصل مساوات » اللئالى المربوطة فى وجوب المشروطة«شيخ محمداسماعيل محلاتى نيز در رساله .   ٧٤
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آزادى و مساوات در غرب ـ با همه اختلاف نظرى آه ممكن است در تفسير آن دو باشد ـ 

هاى دينى و غير دينى موجود در   برون دينى و حاآم بر قوانين و سنتهايى  مفاهيم و آرمان

 . جامعه هستند

او تساوى در خود قانون را آه مورد نظر غربيان است، به تساوى در اجراى قانون تفسير 

هاى  غربيان هرچند در وضع قوانين بر پايه مبانى عقلانى و عرفى خود ميان گروه. آند  مى

گذارند، ولى از تأثيرگذارى   اقل و ديوانه، آودك و بزرگسال، فرق مىمختلف انسانى همچون ع

بايست از چنين تأثيرى اجتناب  باورهاى دينى و عقيدتى پرهيز دارند يا مدعى هستند آه مى

از اين رو، آنان تفاوت قوانين ميان زن و مرد، و مسلمان و غيرمسلمان را در اسلام . آرد

آزادى نيز در غرب مفهومى فرادينى است آه بر پايه آن، . يرندگ  تابند و بر آن خرده مى  برنمى

شود و در مواردى آه منابع دينى قابليت تفسير نو را ندارند، به راحتى آنار   دين تفسير مى

بازان   هاى جنسى در غرب آه تا مرز قانونى شدن ازدواج همجنس  آزادى. شوند گذاشته مى

 .دعاستنيز پيش رفته است، گواه روشنى بر اين ا

اين » به واسطه منع مذهبى نداشتن«پاسخ نائينى به اينكه اجهار به منكرات در مغرب زمين 

امور در ميان آنان است و ارتباطى به آرمان آزادى در آن سرزمين ندارد و نيز تفسير او از 

مساوات به ترتّب قوانين بر موضوعات بر وجه آلّى و اجراى آنها بدون هيچ تفاوتى بر همه 

صاديق و سرايت چنين تفسيرى از مساوات به همه عقلاى عالم، علاوه بر اينكه گوياى فهم م

نادرست او از آزادى و مساوات در غرب است، حكايت از اين دارد آه شعار آزادى و مساوات 

در ميان مشروطه خواهان، اگر نگوييم سوغاتى از فرنگ بود، لااقل تحت تأثير شديد فرهنگ 

 ٧٧. بودآنان شكل گرفته

                                                 
عبدالهادى حائرى بر اين باور است آه دريافت نائينى از آزادى آاملاً سنّتى و در حد تفسيرى اسلامى از آزادى بيان است و از .   ٧٧

هاى بنيادى و  به نظر وى، نائينى تفاوت. آزادى در چارچوب نظام مشروطه و دمكراسى آه درصدد دفاع از آن است، فاصله دارد
و دمكراسى را از ديده دور داشته و به اين نتيجه غلط رسيده بود آه ميان اسلام و دمكراسى همسانى وجود ناپذير ميان اسلام  اجتناب
گيرد آه اوّلاً تعريف همه پسندى از  اما حميد عنايت بر اين آلام خرده مى) ٣٠٢، ص تشيع و مشروطيّت در ايران: ك.ر(دارد

توانند بر هريك از خصايص دمكراسى مانند حق رأى، آزادى بيان يا آزادى  دمكراسى به روايت غربى آن وجود ندارد و متفكران مى
 .اجتماعات تأآيد ورزند

منطقاً محققان مسلمان ملزم نيستند آه جازمانه به آن تمسك «ثانياً، اگر تعريف واحدى از دمكراسى در نگرش غرب وجود داشت 
كراسى اسلامى، بلكه توضيح دمكراسى بر وفق اصطلاحات اسلامى اى از دم آنند، به ويژه اگر هدفشان نه به دست دادن نظريه

 )٢٣٤، ص انديشه سياسى در اسلام معاصر: ك.ر.(»باشد



 

 مجلس شورا

نائينى ـ چنان آه گذشت ـ قانون و مجلس شوراى ملى را دو جانشين ميسور براى ملكه 

گاه درصدد انطباق مجلس شورا يا همان پارلمان   آن. آند عصمت در عصر غيبت معرفى مى

آيد و پس از بررسى برخى از آيات و روايات مربوط به مشورت،  هاى دينى برمى  بر آموزه

پردازد و   آه خواسته مشروطه خواهان بود، مى» همين شوراى عمومى ملى«يق آنها بر به تطب

يابد و تأسف  هاى قرآنى و روايى مى  گونه فرمان ها و توصيه آن را مصداق آاملى براى اين

به جاى آنكه شوراى عمومى ملى را هذه بضاعتنا ردّت اليناً بگوييم، با اسلاميت «خورد آه   مى

 ٧٨.»ريمشما مخالفش مى

نمايى اصل اسلامى   سال گذشته، درصدد همسان١٥٠انديشمندان نوگراى مسلمان در طول 

هايى  پيش از نائينى، شخصيت. اند هاى دمكراسى و مشروطه غربى برآمده مشورت با مؤلّفه

الدين   ، سيد جمال) م١٨٩٩(، خيرالدين تونسى) ق١٢٩٠(رفاعة طهطاوى: همچون

و مستشار )  ق١٣٢٠(، ابوالاعلى مودودى) ق١٣٥٤(ا ، رشيد رض) ق١٣١٤(اسدآبادى

الدين، محمدحسن  اند و پس از او نيز، محمدمهدى شمس  در اين راه گام نهاده)  ق١٣١٣(الدوله

اين ٧٩.اند ترين ادامه دهندگان اين راه امين، راشد غنوشى و توفيق محمد شاوى از مهم

ديدند آه آن را به عنوان   رآن و سنّت مىدانشمندان مسلمان اين ظرفيت را در آموزه شورا در ق

سازوآار مناسبى براى تحقق مشارآت سياسى مردم در جهت نظام سازى حكومت دموآراتيك 

 . اسلامى به آار گيرند

                                                                                                                                            
سياسى و عقلى «گزيند و استدلال او را در مورد آزادى  در اين ميان، فريدون آدميت در تحليل آلام نائينى، ديدگاهى ميانه را برمى

توجيه شرعى مساوات، استدلالش مضبوط نيست و در واقع در تنگناى احكام شرعى «ت آه در داند، اما بر اين باور اس مى» محض
 ).٢٣٨، ص  ايدئولوژى نهضت مشروطيت در ايران:ك.ر(»گرفتار است

 .٨٦، ص تنبيه الامّةنائينى، .   ٧٨
تاوردهاى حقوق اساسى در غرب، براى آگاهى از آراى انديشمندان مذآور درباره آموزه شورا در اسلام و هماهنگى آن با دس.   ٧٩
 .٤٠٨ ـ ٢٨٩ميراحمدى، منصور، اسلام و دموآراسى مشورتى، ص : ك.ر



و آگاهى از » رايزنى«در مقابل اين ديدگاه، فهم رايج و سنّتى از شورا عبارت است از 

به عبارت ديگر ـ چنان آه بعضى از . هترين آنهاهاى ديگران و انتخاب ب ها و استدلال ديدگاه

 :فرمايد  ـ پيام شورا به معناى اين آيه قرآن آريم نزديك است آه مى٨٠اند مفسران تصريح آرده

 ٨١; الذين يَستَمِعُونَ القولَ فَيَتَّبِعُونَ أَحسَنَه

 .آنند  شنوند و بهترين آن را پيروى مى آسانى آه سخن را مى

 با ظواهر آيات و روايات ٨٢ت، علاوه بر سازگارى با ريشه لغوى آن،اين دريافت از مشور

اين معنا فقط ناظر به ارائه . آند نيز هماهنگ است و تاريخ و سيره نيز آن را تأييد مى

گيرى  راهكارى براى دستيابى به قول صواب است و در مورد شكل فردى يا جمعى تصميم

ه اين درك از مشاوره را انكار آنند، درصدد ساآت است، اما انديشمندان نوگرا بدون آنك

اند تا بتوانند از آن به عنوان سازوآار  از آن بوده» گيرى جمعى تصميم«استخراج معناى 

 .مناسبى در جهت آشتى ميان اسلام و دمكراسى استفاده آنند

 بر اين باور است آه آموزه شورا در لغت، ٨٣نگارنده هم نظر با بعضى از پژوهشگران

 و تاريخ اعراب قبل و بعد از اسلام و نيز در آتاب و سنّت، ظرفيت پذيرش چنين فرهنگ

هرچند برخى ديگر از محققان، چنين برداشتى را توجيه و تأييد ;  قرائت نوى را ندارد

 ٨٤.اند آرده

طلبد، ولى آنچه در تحليل اين چرخش علمى   بررسى اين دو ديدگاه مجالى ديگر مى

ان نوگراى مسلمان همچون نائينى حائز اهميت است، اين نكته است روشنفكران دينى و متفكر

آه آنان در اين برداشت از آموزه شورا، به شدّت تحت تأثير موج استبداد ستيزى، 

 .اند  طلبى و دمكراسى خواهى غربيان و الگوهاى سياسى آنان بوده مشروطه

ان اين است آه بيشتر آنان نكته درخور اعتناى ديگر در برداشت اين گروه از متفكران مسلم

در قرائت رايج و سنّتى آه با ظواهر » رايزنى«از جمله نائينى، از تفاوت جوهرى ميان مفهوم 

                                                 
 .٦٣، ص ١٨، ج  الميزان فى تفسير القرآنطباطبايى، سيد محمدحسين،.   ٨٠
 .١٨سوره زمر، آيه .   ٨١
 .٢٧٠، ص المفردات فى غريب القرآنراغب اصفهانى، حسين، .   ٨٢
 .١٣٥، ص آراى عمومى نيا، محمود، حكمت.   ٨٣
 . به بعد٢٨٩، ص اسلام و دموآراسى مشورتىميراحمدى، منصور، : ك.ر.   ٨٤



آه مورد نظر » گيرى جمعى تصميم«نصوص شورا در آتاب و سنّت سازگار است، با مفهوم 

 .اند آنان بوده است، غفلت و يا تغافل ورزيده

توان ادعا آرد آه   مى» گيرى جمعى  تصميم«و » رايزنى«با توجه به تفاوت دو مهفوم 

در عصر مشروطيت، هرچند » مجلس شورا«به ) Parliament(گذارى مجلس قانون گذارى  نام

گيرى جمعى نمايندگان   گونه مجالس، تصميم  زيرا رآن اصلى اين;  غلط نبود، دقيق هم نبود

شورا خالى از چنين معنايى است و تنها در حالى آه آلمه ;  مردم بر پايه نظام اآثريت آرا است

شايد به همين جهت، بيشتر آشورهاى . به ويژگى گفتگو و تبادل آراى نمايندگان اشعار دارد

گذارى خود پرهيز  و مشتقات آن در نام مجالس قانون» شورا«عربى از به آارگيرى واژه 

، »مجلس النّواب«، »مجلس الاُمّة«، »المجلس الوطنى«: آرده و از اسامى ديگرى همچون

 و در ٨٥اند و مانند آن استفاده آرده» الجمعيّة الوطنى«و » مجلس الاعيان«، »مجلس الشعب«

گيرى مستقل ندارند و فقط  مقابل، براى گروه مشاوران مقامات عالى رتبه آه حق تصميم

را » تىمجلس مشور«دهند، نام  هاى خود را در اختيار مسئولان تصميم گيرنده قرار مى ديدگاه

 .اند برگزيده

مقصود از ادعاى فوق اين نيست آه مجلس قانون گذارى در نظام سياسى اسلام فاقد جايگاه 

تواند توجيه دقيق و همه   موجّهى است، بلكه مقصود اين است آه آموزه شورا در اسلام نمى

 .اى براى آن باشد جانبه

 در به آارگيرى نام شورا به هر روى، ترديدى نيست آه يكى از اهداف مشروطه خواهان

هاى آن همچون پارلمان بوده  گذارى، اسلاميزه آردن مشروطيت و مؤلفه  براى مجلس قانون

 .است

 

 تفكيك قوا

برداشت او از اين مفهوم . آند  اشاره مى» تفكيك قوا«نائينى در دو جاى رساله خود به 

رن آه در آن دوران سياسى در حكومت مشروطه به وضوح با تعريف آن در حقوق اساسى مد

                                                 
 .١٠٩٠، ص ٢، ج موسوعة المورد العربية;  ١١٣٤، ص  القاموس السياسىعطية االله، احمد،.   ٨٥



نيز رواج داشت، مغاير است و اين يكى از شواهد روشن بر درك ناقص نائينى از حكومت 

 .مشروطه در غرب است

هريك از شعب، وظايف نوعيه را در تحت ضابط «تلقّى نائينى از اين اصطلاح اين بود آه 

دم تجاوز از وظيفه و قانون صحيح علمى منضبط نموده، اقامه آن را با مراقبت آامله در ع

 ٨٦.»مقرّره به عهده آفايت و درايت مجريين در آن شعبه سپارند

آند آه چگونه آن حضرت،  به مالك اشتر استشهاد مى) ع(او سپس  به فرمان اميرمؤمنان

اصناف و طبقات مختلف آارگزاران حكومت را بر اساس وظايف گوناگونى آه بر عهده 

 بنابراين درك نائينى از تفكيك قوا چيزى جز تقسيم وظايف .دارند، از يكديگر جدا ساخته است

مفهومى آه به حقوق ادارى مربوط ;   ميان آارگزاران و شرح دقيق آن وظايف نبوده است

 separation of(در حالى آه تفكيك قوا;  شود و در زمره مفاهيم حقوق اساسى نيست  مى

powers (اسى است آه بر پايه آن قدرت در حكومت مشروطه، اصلى بنيادين از حقوق اس

هاى مردم و پرهيز از استبداد حاآمان ميان چندين نهاد  سياسى براى پاسدارى از آزادى

 ٨٧.شود  تقسيم مى) مقنّنه، مجريه، قضاييه(حكومت

 

 قلمرو شريعت

                                                 
 .٩٠همان، ص : ك.همچنين ر;  ١٣٨نائينى، تنبيه الأمّة، ص .   ٨٦
 .٧٣٥، ص فرهنگ علوم سياسى آآسفوردمك لين، ايان، ;  ٤٩٠، ص ١يرة المعارف دموآراسى، ج ليپست، سيمور مارتين، دا.   ٨٧

آند  حائرى ادعا مى. اند برخى از محققّان مانند فريدون آدميت و عبدالهادى حائرى بر فهم نادرست نائينى از تفكيك قوا تصريح آرده
زيرا نائينى در رساله خود به شدّت تحت تأثير آتاب ;  رحمن آواآبى است تأليف عبدال طبايع الاستبدادآه منشأ اين درك غلط، آتاب

ايدئولوژى نهضت آدميت، فريدون، : ك.ر.(آواآبى بوده و او نيز همچون نائينى در موضوع تفكيك قوا دچار چنين اشتباهى شده است
 ).٢٦٨، ص تشيّع و مشروطيت در ايرانحائرى، عبدالهادى، ;  ٢٤٣، ص مشروطيت

اى تصنعى از هماهنگى اسلام و غرب  اى از تلاش غيرمنطقى روشنفكران عصر قاجار در جهت ارائه چهره است به نمونهمناسب 
او در . رساله يك آلمه و يك نامه اثر يوسف خان مستشار الدوله، يكى از مشهورترين آثار آن دوره در اين زمينه است. اشاره شود

را به تقسيم قدرت حاآم ميان نهادهاى مختلف حكومت در جهت پرهيز از » تفكيك قوا«ه اين رساله بعد از آنكه به درستى، نظري
آند آه اين نشان دهنده درك درست او از تفكيك قواست، در نهايت براى تأييد  استبداد و براى حفظ آزادى و استقلال مردم تعريف مى

: ك.ر! (ست»فتوا«و » حكم«يدگاه محقق آرآى در تفاوت ميان معناى د شود آه اين مفهوم، معادل و هم آن از سوى اسلام مدعى مى
 ).٤٨، ص يك آلمهمستشار الدوله، يوسف خان، 

آه دو آارآرد متفاوت از يك نهاد قدرت يعنى مرجعيت دينى است، هيچ ارتباطى به » فتوا«و » حكم«روشن است آه تفاوت 
تطبيق آن احكام آلى بر » حكم«بيان احكام آلى است و » فتوا«آه هرچند از اين جهت ;  جداسازى نهادهاى قدرت در حكومت ندارد

فرق ميان فتوا «همانند » مقننه و قضاييه«قوه » فرق ميان«توان مانند ملا عبدالرسول آاشانى مدعى شد آه  موارد جزئى است، مى
 .)٥٦٥انى، ص ، رساله انصافيه، تأليف ملا عبدالرسول آاش رسائل مشروطيتنژاد، زرگرى: ك.ر(»و حكم است



گرايى نزد نائينى، ديدگاه او در زمينه قلمرو دين و   يكى ديگر از شواهد رويكرد عقل

ه ضرورت رعايت اصل تساوى  در اجراى همه قوانين از جمله قوانينى آه او ب. شريعت است

وضع شده و يا سياساتِ » براى ضبط رفتار متصدّيان و تحديد استيلا و تعيين وظايف آنان«

اگر «گاه در پاسخ به اين شبهه آه  آن. آند  تأآيد مى» عرفيه محضه آه حفظاً للنظام مقرّر شده«

م است با اختلافات مشهوده در ابواب مذآوره، چگونه تساوى ممكن قوانين مذآوره مطابق اسلا

 :گويد مى» !و اگر مخالف با اسلام است، چگونه ممكن است قانونيّت به هم رساند؟

بنا بود قوانين و دستورات موضوعه براى تحديد استيلا و ضبط اعمال متصديان، 

ى آتاب طهارت تا آخر ديات مخالف اسلام نباشد، نه آنچه احكام اسلام است از ابتدا

گويا . در طى سياسات نوعيه، جزء دستورالعمل متصديان و مسئول عنه آنان شود

آه در طفوليت » ، نه هر گردى گردآان»هر گردآانى گرد است«مثالِ معروفِ 

آنند، به واسطه شدّت غرضانيّت و غلبه هوا و   براى تمرين آودآان تعليمشان مى

 ٨٨.طبع بر قلوب فراموش شد

نائينى همچنين در مقام دفاع از وضع قانون، به طرح شبهه ديگرى از مخالفان 

او در . اند  پردازد آه تدوين قانون ديگرى غير از قوانين اسلام را بدعت دانسته  مى

 :گويد مقام پاسخ، به تبيين مفهوم بدعت پرداخته، مى

 خواه حكم پذير گردد آه غير مجعول شرعى،  در صورتى متحقّق و صورت) بدعت(

جزئى شخصى باشد و يا عنوان عام و يا آتابچه دستور آلىّ، هرچه باشد، به عنوان 

آنكه مجعول شرعى و حكم الهى عزّ اسمه است، ارائه و اظهار و الزام و التزام شود، 

والاّ بدون اقتران به عنوان مذآور، هيچ نوع الزام و التزامى بدعت و تشريع نخواهد 

 ٨٩.بود

هاى   نظرانى است آه درصدد يافتن پاسخ همه پرسش  در اين سخنان به تنگخطاب نائينى

گونه برجسته آردن نقش وحى و دين و  پنداشتند آه با اين  خويش در آتاب و سنت بودند و مى

در حالى آه ! اند  ناديده گرفتن جايگاه عقل و دانش بشرى، خدمتى شايسته به ساحت دين آرده
                                                 

 .١٠٦ ـ ١٠٤، ص تنبيه الامّةنائينى، .   ٨٨
 .١٠٦همان، ص .   ٨٩



 از دو راهنما و حجت باطنى و ظاهرى براى انسان ـ يعنى عقل و بينانه  نائينى با درآى واقع

دهد آه  آند و نشان مى  وحى ـ از اين ديدگاه افراطى ميان برخى از تعبدگرايان پرهيز مى

مندى از دستاوردهاى عقل بشرى آه همچون دين، مصنوع خداوند و راهنماى به سوى  بهره

 .يستاوست، به معناى پشت آردن به قوانين الهى ن

روى در جهت محدود آردن قلمرو دين نيز پرهيز دارد و از  از سوى ديگر، نائينى از زياده

هاى تحميلى و غير مستدلّ در زمينه انتظارات بشر از دين، بر   فرض آسانى آه با طرح پيش

او . گيرد سازند، فاصله مى آنند و دامنه آن را بس آوتاه مى  آيين و شريعت الهى جفا مى

: آند  را بر دو قسم مى» وظايف راجعه به نظم و حفظ مملكت و سياست امور امّتمجموعه «

منصوصاتى است آه وظيفه عمليه آن بالخصوص معيّن و حكمش در شريعت «قسم اول 

غير منصوصى است آه وظيفه عمليه آن به واسطه عدم «و قسم دوم » مطهره مضبوط است

 معيّن و به نظر و ترجيح ولىّ نوعى اندراج در تحت ضابط خاص و ميزان مخصوص، غير

موآول است و واضح است آه همچنان آه قسم اول نه به اختلاف اعصار و امصار قابل تغيير 

و اختلاف و نه جز تعبّد به منصوص شرعى الى قيام الساعة وظيفه و رفتارى در آن متصور 

مصار و به اختلاف آن تواند بود، همين طور قسم ثانى هم تابع مصالح و مقتضيات اعصار و ا

 ٩٠.»قابل اختلاف و تغيير است

گيرى  بنابراين نائينى ضمن اذعان به وجود قلمروى براى عقل بشرى آه خاستگاه شكل

قوانين عرفى است و تفكيك آن از قلمرو دين، تعيين حدود قلمرو دين را به خود دين وامى 

بندد، در عين حال  ها نمى  هگذارد و پيشاپيش دست دين را در وارد شدن به برخى از عرص

 .گرايان است  گرايان و تعبد ديدگاه او، رهيافتى معتدل ميان دو رويكرد افراطى در ميان عقل

 

 مفاهيم حقوق عرفى

دهد و خود را از  گرا ارائه مى نائينى در مواجهه با مفاهيم حقوقى جديد، ديدگاهى عقل

ورت عقلى برخى از مفاهيم حقوقى او بعد از احراز ضر. سازد  هاى بسته رها مى چارچوب

                                                 
 .١٣٣همان، ص .   ٩٠



سان از ديدگاه توقيفى بودن   دنياى مدرن، اصرارى بر انطباق آنها بر مفاهيم فقهى ندارد و بدين

هاى حقوقى جهان جديد ـ  گيرد و زمينه را براى پذيرش بسيارى از پديده  عقود فاصله مى

مانع يعنى مخالفت با مادامى آه مقتضى يعنى ضرورت و نياز عقلى به آنها احراز شود و 

 .آند  قواعد عمومى شرع نيز مفقود باشد ـ فراهم مى

او انتخاب . هاى چنين رويكردى نزد نائينى، ديدگاه او درباره مجلس است يكى از نمونه

آيد  داند و در مقام پاسخ به آسانى بر مى نمايندگان مجلس را از باب وآالت شرعى معتبر مى

نائينى پس از ردّ ادعاى آنان و . دانند  مايندگى در مجلس نمىآه عقد وآالت را منطبق بر ن

داند و   اثبات انطباق عقد وآالت بر انتخاب نمايندگان، در نهايت چنين انطباقى را هم لازم نمى

ضرورت عقلى تشكيل مجلس را با هدف محدود آردن قدرت حكومت و نظارت بر آن، آافى 

 :گويد  شمارد و مى  در مشروعيت آن مى

 از صحت اصل مطلب و لزوم گماشتن هيئت مذآوره از انطباق و عدم انطباق آن بعد

به باب وآالت شرعيه جز مناقشه لفظيه و از باب حقيقت يا مجاز بودن اطلاق وآالت 

 ٩١در اين باب، چه اثر و محذور ديگرى مترتب تواند بود؟

يى در فقه به شمار گرا  هاى رويكرد عقل ترين نشانه اين ديدگاه نائينى آه يكى از مهم

اند، نتايج بسيار ارزشمندى را در اجتهاد و   آيد و چند تن از فقيهان نيز آن را برگزيده  مى

ساز پذيرش و مشروعيت بسيارى از دستاوردهاى علوم گوناگون   فقاهت در پى دارد و زمينه

 .در فقه خواهد بود

 اصرار بر اين ندارد آه پندارد ـ نائينى  بنابراين ـ برخلاف آنچه عبدالكريم سروش مى

ها و دلايل عقلى و عقلايى  پيوسته آن دسته از مفاهيم دنياى جديد را آه مبتنى بر ضرورت

 :گويد  سروش مى. هاى فقهى بگنجاند  است، در قالب

مرحوم . بر مفهومى است آه متعلق به دنياى مدرن نيست) نائينى(بيان استدلالش

آه چون در سلطنت مطلقه تجمع قوا وجود دارد و آند   نائينى بر اين مبنا استدلال نمى

آفريند يا اينكه   عدم تفكيك قواى مقنّنه، مجريه و قضائيه در يك نفر فساد و ظلم مى

                                                 
 .١١٥همان، ص .   ٩١



چون مشروطه مستلزم مشارآت سياسى مردم است، بايد سلطنت مشروطه را 

 ٩٢.پذيرفت

بحث سلطنت مرحوم نائينى «دهد آه  گونه توضيح مى  او در يكى ديگر از آثارش، اين

گاه به يك قضاوت  ، آن»آند غصب مطرح مى) فقهى(مشروطه و مستبده را در قالب مفهوم

 :گويد پردازد و مى هاى فقهى مى آلى در مورد همه آتاب

آند و اصلاً فقه ايشان به اين مقولات  در ظرف مقولات نوين آار نمى) نائينى(ايشان

 ورق راجع به حقوق بشر بحث نشده در سراسر فقه ما، به اندازه يك. دهد راه نمى

 ٩٣....است

هاى فقهى به علت ناآگاهى دقيق از آنها و وجود   نه تنها سياه نمايى سروش در مورد آتاب

شواهد فراوان برخلاف آن، پذيرفتنى نيست، بلكه او به همه جوانب رساله تنبيه الامه نيز آگاهى 

ر باب حكومت مشروطيه ـ چنان آه گذشت ـ نيافته و متوجه نشده است آه مبانى نظريه نائينى د

نائينى بعد از اثبات ضرورت عقلى حكومت . آاملاً برون فقهى و مبتنى بر اصول عقلى است

گيرد آه  ها براى حفظ مصالح نوعيه آنان، اين نتيجه عقلى را مى  در زندگى اجتماعى انسان

اى باشد آه  لح نوعيهبايست محدود به همان مصا دايره اختيار و سلطه هر حكومتى، مى

نهد و   جا ميان حكومت مستبد و مشروطه فرق مى مقتضى حكومت بوده است و از همين

حكومتى را آه حوزه اختيارات و تصرفاتش بيش از مصلحت نوعى مردم باشد، حكومت 

خواند و حكومتى را آه سلطنتش در چارچوب مصالح نوعيه مردم باشد،  تمليكيه و مستبده مى

ترديدى نيست آه اين استدلال ـ فارغ از اينكه تا چه حد مورد پذيرش . نامد مشروطه مى

هاى مختلف در حقوق اساسى جديد باشد ـ استدلالى عقلى است و مبتنى بر قبول پيش   مكتب

 .ها و اصول موضوعه در فقه نيست فرض

و پندارد ـ داراى تعريف  به علاوه، مفهوم غصب در فقه نيز ـ برخلاف آنچه سروش مى

نيست، » حقيقت شرعيه«مفهومى غيرعرفى و غيرعقلايى نيست و به اصطلاح فقهى، داراى 

                                                 
 .٢٦ ص آيين شهريارى و ديندارى،سروش، عبدالكريم، .   ٩٢
 .٢٦٥، ص  سياست ـ نامههمو،.   ٩٣



 هرچند ممكن است ٩٤; رود بلكه غصب در فقه به همان معناى عرفى و عقلايى آن به آار مى

رو، استناد نائينى به مفهوم  از اين. بعضى از مصاديق غصب در عرف و شرع متفاوت باشند

ها و مفاهيم فقهى  گيرى از پيش فرض اى استدلال عقلى و بهرهه غصب، خروج از شيوه

 .آيد محض به شمار نمى

هايش در آتاب تنبيه الامّة ما را به نقاط  داورى دقيق و منصفانه در مورد نائينى و انديشه

او هرچند در فهم دقيق مشروطه غربى، . سازد هاى او رهنمون مى  ضعف و قوت ديدگاه

اش درباره  هايى در نظريه  بود و همين واقعيت، سبب آاستىهاى آشكارى داراى ضعف

گرديد، اما انديشه روشن و نگاه فراخ او به شرايط و   حكومت در عصر غيبت مى

او به درستى دريافته بود آه . لاى آتابش نمود دارد  به هاى عصر خويش نيز در لا ضرورت

هاى    ممكن نيست و نيازمند آگاهىاداره يك حكومت دينى فقط با تكيه بر علوم متداول حوزوى

او در مورد اولين شرط از شرايط نمايندگان . اى در زمينه علوم و فنون روز است  گسترده

 :گويد مجلس مى

علميت آامله در باب سياسات و فى الحقيقه مجتهد بودن در فنّ سياست، حقوق : اول

ين الدول و خبرت آامله الملل و اطلاع از دقايق و خفاياى حِيَل معموله ب  مشترآه بين

به خصوصيات وظايف لازمه و اطلاع بر مقتضيات عصر آه بعون االله تعالى و 

حسن تأييده به انضمام اين علميژت آالمه سياسيّه به فقاهت هيئت مجتهدين منتخبين 

براى تنقيص آرا و تطبيقش بر شرعيات، قوّه علميّه لازمه در سياست امور امّت به 

  ٩٥.تعالى االله شاء امل و  نتيجه مقصوده مترتّب گردد، انقدر قوّه بشريه آ

 !روحش شاد و غريق رحمت پروردگار باد
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